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آنتوني هاريسون باربت 

  الدين اميرخاني  شهاب

مابعدالطبيعه چيست . 1

ي ماهيت  هاي متفاوت درباره ابتدا ما بعضي از ديدگاه.  هدف اين گفتار بررسي تعدادي از مسائل محوري مابعدالطبيعي است
. آنيم و سپس چندين نقد تأثيرگذار از آن را ملاحظه خواهيم آرد اي از فلسفه را مطرح مي عنوان شعبه بهمتافيزيك 

شناختي و  طور جدانشدني با مسائل معرفت امور مابعدالطبيعي به;  اي نيست تعيين اين آه مابعدالطبيعه دقيقاً چيست آار ساده
داشتن ما  شناسي پيرامون ماهيت معرفت و چگونگي معرفت  حالي آه معرفت، در تر بگوييم اما دقيق. اند منطق فلسفي متصل

و > وجود<، > واقعيت<آند آه چه چيز وجود دارد، يا اين آه ما واژگان فراگيري مانند  آند، مابعدالطبيعه توجه مي بحث مي
ي  در تعيين ويژگي انديشهاين يادآور ويژگي دومي است آه برخي فلاسفه .  دانيم چيزي مي را راجع به چه>  هستي<

و )  شناسي مانند فيزيك يا زيستدر حالي آه علوم جزئي .  پذيري اند، يعني توجه به عموميت و عقلانيت مابعدالطبيعي گفته
مث متافيزيك در پي . ي جهان توجه دارند هاي جزئي  مقصور درباره به پژوهش)  شناسي مانند تاريخ و جامعهعلوم انساني 

افلاطون يقيناً فيلسوفي مابعدالطبيعي بود، .  آند است و توصيف عالم در تماميت آن چنان آه اين معيار گسترده حكم ميبيان 
رد، چنين بود طور آه ارسطو، آه اولين بار از واژه همان ترين  توماس آآويناس قديس يكي از بزرگ. ي متافيزيك استفاده 

ريزي آرده بودند   با ساختن مابعدالطبيعه بر روي زيربنايي آه افلاطون و ارسطو پياو. دانان قرون مياني بود مابعدالطبيعه
،  پردازي فلسفي وفق بدهد، بلكه به تحليل مفاهيمي مثل وجود و ماهيت مند بود آه الهيات مسيحي را با نظريه تنها علاقه نه

آه طبيعت (، برادلي و وايتهد  ، هگل نيتس لايب،  ممكن است دآارت>  مدرن<در عصر .  پرداخت جوهر، آليات و جزئيات مي
دانان طراز اول ذآر شده باشند ولي  عنوان مابعدالطبيعه به) آند تحليل مي> ها موقعيت<و >  حوادث> <فرايندها<را براساس 

طقي و اخيراً چيزي خاطر تأثير پوزيتيويسم من ، تا حد زيادي به ويژه در انگلستان ، به ي قرن بيستم فضاي فكري در بيشتر دوره
طور خلاصه بررسي خواهيم آرد،  ما هريك از اينها را به.  ، براي متافيزيك نامساعد بوده است زباني شده آه مشهور به تحليل

.  اي آنيم ولي پيش از همه لازم است به تلاش آانت براي رد مابعدالطبيعه اشاره

، براي سنجش خرد ناب ويژه در آتاب  ، به ي آن ادي گفته شده  مطالعهتر سخنان زي گرايي استعلايي آانت پيش ي واقع درباره
ويژگي اساسي .  ي متافيزيكي مهم است ي آانت بر سنت انديشه اما در اينجا درك تأثير فلسفه.  مبتديان ضروري است

>  واقعيت<توجه به يك ) د، بو نيتس ، شاگرد لايب ي ولف معني فلسفه طور خاص به آه براي آانت بهي سنتي  مابعدالطبيعه
سترس عقل محض است همين ويژگي خاص مورد اعتراض آانت قرار .  مفروض بود فراتر از تجربه و چيزهايي آه در 

انحطاطي است ... بدان دچار گشته [ عقل انساني ] سرگشتگي آه <: نويسد مينقد ي چاپ اول  طور آه در مقدمه همان.  گرفت
يري آن در طول  شود آه او هيچ اختياري براي حفظ و به ، بلكه با اصولي آغاز مي تهآه به خطاي او بستگي نداش آار

  ] A Viii[> ...آند آارگيري آن را در عمل توجيه مي زمان به اش ندارد، و اين تجربه چه بسا هم تجربه

معناي  اي جزمي مابعدالطبيعه بهي آانت در نقد اين است آه آاربرد و حدود عقل را محدود آند و درنتيجه ادعاه هدف اوليه
هستند >  ممكن<آند آه هم رياضيات  هم علم طبيعي  را رد آند، در مقابل تأآيد مي)  ي عقل نظري يعني مابعدالطبيعهخاص 

شوند آه مبتني بر اتحاد بين حواس و فاهمه باشند و شامل احكام تأليفي  پيشيني   هر دو تا جايي معرفت محسوب مي
  .  ممكن است>  تمايل طبيعي<عنوان يك  با اين حال مابعدالطبيعه به.  اصول باشندعنوان به

رفت به حرآت درآيد، بي  اي بيهوده براي بسط و تنوع ي سائقه وسيله زيرا عقل انساني بدون اين آه صرفاً به< بخشيدن به م
مكن نيست چنين پرسش خاطر يك نياز دروني به پيش مي پروا به ي هيچ آاربرد تجربي عقل يا با  وسيله  بههايي رود،  

محض اين آه عقل به بلوغ لازم براي  ي آدميان به بنابراين در همه. ي تجربي اخذ شده پاسخ داده شود اصولي آه از جنبه
آانت آه >  هايي پرسش] B 21[> ....انديشيدن برسد همواره نوعي از مابعدالطبيعه وجود داشته و به وجودش ادامه خواهد داد

.)  ي خدا، اختيار و بقاي پس از مرگ درباره> ها ايده<آند مربوط است به  در اينجا به آنها اشاره مي



مطمئناً از ;  منعكس شده است حقيقت  منطق  زبانپردازي مابعدالطبيعي توسط آير در آتاب  اعتراضات آانت به نظريه
بخش ]  به صفات يا حتي وجود يك امر فراتجربي را استنتاج آرد توان به نحو مشروع هيچ چيزي مربوط مقدمات تجربي نمي

:  زباني و اثبات تحقيقي است>  معناي<هاي منطقي مبتني بر  ولي نقد اظهارات متافيزيكي توسط پوزيتيويست. [  1
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 آه دچار فريب دستور زبان لغزند معنايي درمي آنها به اين خاطر به بي. معنا بنويسند قصد ندارند بي... پردازان  مابعدالطبيعه<
شود آه جهان  نويسند مانند آنچه آه منجر به اين ديدگاه مي ي ارتكاب اشتباه در استدلال چنين مي واسطه شوند، يا به مي

.  محسوس غيرواقعي است

. سرنگون آند،  ي استعلايي را صرفاً از طريق نقد روشي آه آن را به وجود آورده تواند يك نظام مابعدالطبيعه آدمي نمي
  ) 1آير، بخش > . هاي موجودي است آه سيستم شامل آنهاست ي اين آار نقد گزاره لازمه

)  علمي(هاي تجربي  هاي مابعدالطبيعي را با ترجمه به گزاره هايي مانند آير اميدوار بودند آه شايد بتوان گزاره پوزيتيويست
، حقيقت و  زبانآير، در اينجا مهم است يادآوري آنيم آه چاپ اول >  پذيري اصل تحقيق<در مورد . بندي آرد دوباره صورت

با احساساتي بيشتر از <است و >  به چندين تعبير آتاب مرد جواني<آند   چنان آه آير خودش در چاپ دوم قبول ميمنطق 
،  در ويرايش اول.  شده استهاي او دچار تغييراتي  ، و ديدگاه نوشته شده> دهند ي بروزش را مي آنچه اآثر فيلسوفان اجازه

بعضي از تجربيات حسي ممكن را بتوان به تعيين <پذير  بنا بر اين معنادار است اگر  تحقيق>  نحو ضعيف به<ي  گزاره
ي معناداري  آه در آن اجازهبندي تالي آن  صورت>  آزادي عمل<خاطر ابهام چنين معياري و  به. >صدق و آذب آن ربط داد

لفظاً معنادار، بايد مستقيماً يا غيرمستقيم )  غيرتحليليي   سرانجام آير تصميم گرفت آه يك گزاره)شود داده مياي  به هر جمله
ي مشاهدتي باشد يا چنان باشد آه در  شود، اگر خودش يك گزاره خوانده مي> پذير مستقيماً تحقيق<يك گزاره . پذير باشد تحقيق

هاي  گزاره ي مشاهدتي باشد آه از آن مجموعه ، متضمن دست آم يك گزاره شاهدتيي م شدن به يك يا چند گزاره صورت عطف
).  ، مقدمه، حقيقت و منطق  زبان( تنهايي قابل استنتاج نباشد  ، به مقدمه

شرح و نقد 

پذيري و  قبندي جديد آير از اصل تحقي طور آامل صورت ي چاپ دوم را هم بخوانيد تا بتواني به البته لازم است شما مقدمه
ي سنتي ثابت  نكردن با مابعدالطبيعه اما واضح است آه او در موضع همدلي. اش را دريابيد گيري اوليه دلايل اصلاح موضع

بدهيم؟ >  شناسانه اصل روش<عنوان يك  پذيري به توانيم به آاربردهاي ديگر معيار تحقيق پس چه پاسخي مي.  مانده است

ي متناهي از مشاهدات  ي پوپر براين اساس مورد نقد قرار گرفته آه هيچ مجموعه وسيله  اين اصل بهابتدا بايد اشاره آنيم آه. 1
تواند  آند آه يك فرضيه نمي ولي آير استدلال مي. تواند صحت يك فرضيه را فراتر از هرگونه شكي به اثبات برساند نمي
بين >  معيار افتراق<شود، مهم است آه آيا  پردازان مربوط مي يعهالبته تا آنجا آه به مابعدالطب. شود)  ابطالطور قطعي رد  به

. پذير پذير است يا ابطال ي تحقيق علم و مابعدالطبيعه يك نمونه

.  خواهيم روشن نيست طور آه مي ي مشاهدتي آن پذيري آير اين است آه مفهوم گزاره يكي از مشكلات بزرگ اصل تحقيق. 2
ي  واسطه ي بي عنوان يك داده است و به>  محتويات حسي<اي بنيادش در ظهور بعضي   گزارهآند آه صدق چنين او اشاره مي

ي  در پديدارگرايي آير مشكلاتي وجود دارد، هم در ارتباط با ترجمه.  تعريف شده است>  نگرانه درون<يا >  بيروني<حسيات 
، و هم در ارتباط با  ي محتويات حسي لاتي دربارهبه جم>  اذهان< >  موضوعات مادي<ي  مورد نظرِ او از جملات درباره

اي خودشان مستقل از  هاي پديدارگرايانه يا حسي داده همچنين بايد اشاره آنيم آه نظريه.  محتويات حسي>  شخصي بودن<
. هاي مابعدالطبيعي نيستن فرض پيش

براي مثال اين . آند لطبيعه را حذف و منع ميرسد معيار آير چيزي بيشتر از مابعدا مشكل ديگر اين است آه به نظر مي. 3
سادگي  اي را به توان چنين جمله معقول است آه بگوييم نمي. > شادي پاداش شاد آردن است<: جمله را در نظر بگيريد

 آه البته اين به اين معني نيست.  هاي مشاهدتي الزامي دانست ي مشاهدتي در نظر گرفت يا در عطف به گزاره عنوان گزاره به
اما اين براي آير آافي . آنيم ارتباط تنگاتنگي ندارد مان تجربه مي ، زبان انساني با آنچه آه ما از طريق حواس در تحليل نهايي
ي واژگان زبان از جمله واژگان  توان گفت همه زيرا اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد، پس مي; نخواهد بود

آه شايد بتوان معني ( دارند، گرچه به درجات گوناگوني از آنها خالي شده باشند > مشاهدات<ريشه در >  مابعدالطبيعي<
  ). واژگان مابعدالطبيعي را با سطوح انتزاع مربوط به آنها منطبق آرد

ي  پس اگر ترجمه.  ضوح معنادار است در تعبير بعضي از واژگان به>  ِ شاد آردن است شادي پاداش<جملاتي مانند . 4
اگر اص تواند ثمربخش باشد  راحتي نمي هاي مشاهداتي به هاي مابعدالطبيعي به گزاره پذيري از گزاره قيقطرفداران تح



سي آزاد  به<آند آه  به اين توجه مي)  در ويرايش دوموضعيت اين جملات چگونه خواهد بود؟ آير ) ثمربخش باشد راستي هر
هاي مشترآي  خوبي با يكي از استفاده نابراين تعريف متفاوتي ارائه آند آه بهاست معيار متفاوتي از معناداري را اتخاذ آند  ب

طور آه ما  ، همان هاي منطبق با معياري متفاوت گر چه او ترديد دارد آه گزاره> .شود منطبق شود مي> معنا<ي  آه از واژه
خدا خوب <ي  اند؟ آيا جمله شترك چيستهاي حس  ولي گزاره. فهميم قابل فهم باشند هاي علمي يا حس مشترك را مي گزاره
تر  را دقيق>  عقل مشترك<اي در حس مشترك نيست؟ يا اگر بتوان  گزاره>  ِ شاد آردن است شادي پاداش<ي  اندازه به>  است

 نظر ، بهو شايد اين روشي دلبخواهي به نظر بيايدتر مابعدالطبيعي بينجامد  تعريف آرد تا به حذف اخلاقيات يا جملات عام
اشياء مادي <، > خدا خوب است<هايي مانند  البته گزاره. اند ها هنوز هم قابل فهم رسد آير منكر اين نيست آه اين جمله مي

شترك هم نيستند... ، >ها داراي ذهن هستند انسان<، >موجودند اما آيا . احتمالاً علمي نيستند، همچنين احتمالاً مربوط به عقل 
پردازان ادعاهاي اصل  رسد خود آير نظرش اين بوده آه بعيد است مابعدالطبيعه معنايند؟ به نظر مي بيگيريم آنها  نتيجه مي
هاي جزء به  ي تحليل وسيله پذيري را روشن آرده باشند، چرا آه براي حذف مؤثر متافيزيك لازم است آه اين اصل به تحقيق

. جزء و مختص دلايل مابعدالطبيعي تحكيم شود
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ها يا  گفته است آه گزارهتراآتاتوس او در آتاب .  همين اندازه قابل توجه است نشتاين نسبت به مابعدالطبيعه بهديدگاه ويتگ
هايي  ها انديشه در پشت گزاره; اند در جهان> حالات اشياء<عبارت ديگر   تصاوير واقعيت يا به تعبير تمثيلي جملات به

هاي مرآب تابع  ، گزاره آه حالت ديگرشانيا ابتدايي >  بنيادي<هاي  گزاره. اند آه محتوي امكان حالات اشياء هستند نهفته
هايي بين نظريات ويتگنشتاين   شباهت] . صرف در جهان اشاره دارند>  اشياي<اند آه به  هايي ساخته شده از نام) اند حقيقت
اما در حالي آه راسل در پي تعيين ; ود دارد، وج ، استاد راهنماي ويتگنشتاين در آمبريج راسل>  اتميسم منطقي<ي  نظريه
اند ويتگنشتاين  مثل زرد اوليه و پايه>  هاي حسي داده<طور آه اوصاف غيرقابل تحليل يا  هاي صرف يا اوليه است همان ابژه

تا يرد  صورتي پيشيني و ضروري در نظر مي خورد، چرا آه او آنها را به در تعريف موضوعات يا اشياء ساده شكست مي
  [ ). آوشيد حدود عقل را نشان دهد طور آه آانت مي درست همان(هاي زبان را تعيين آنند  فرض حدود و پيش

با امر نومنال يا ذاتي اند > استعلابي<جهان و >  فراسوي<آنها ; اند ، امور سرّي و غيرقابل بيان اخلاقيات و مابعدالطبيعه
). آانت قياس آنيد

مابعدالطبيعه شامل چيزهايي است آه وجود دارند ولي ; آند معناست حذف نمي  را با اين عنوان آه بيويتگنشتاين مابعدالطبيعه
هايي  آردن هستند، زيرا هر چه قابل بيان باشد بايد در قالب گزاره آنها غيرقابل حس.  توانيم بگوييم چيزي در موردشان نمي

ه آتاب فوقتراآتاتوس ] . آند> تصوير<سازند  گفته شود آه واقعياتي را آه در جهان هستند و آن را مي اي است آه  العاده پيچي
ي ارتباطش با   پر است از بيانات غيرمتداول درمورد زبان و نحوه ، وضوح و بينش قابل درآش رغم ساختار منطقي علي

 در صورتي   از اطلاعات آنبعضي.  مند خواهيد يافت  تلاش براي فهم عميق آتاب را ارزش هنگام مطالعه.  انديشه و جهان
هاي فلسفي را دريافته باشيد به هيچ وجه اهميت ندارند، اما بيان آوتاهي آه  خصوص پژوهش هاي بعدي او به آه اهميت نوشته

سازد آه توازي و اختلاف بين مسائل فلسفي ويتگنشتاين متأخر و  شود، حداقل شما را قادر مي در اينجا از آن عرضه مي
  [ . بودندتراآتاتوس هاي منظمي داشتند و آنها هم تحت تأثير  پوپر و او با آنها بحث. هاي منطقي را دريابيد پوزيتيويست

ولي ! اي آه تمام مسائل آن حل شده بود دست آشيد ي فلسفي نگذشته بود آه ويتگنشتاين از انديشهتراآتاتوس چيزي از انتشار 
گرچه در آار او . تدريج از چيزهايي آه قب نوشته بود پا پس آشيد   به او دوباره شروع به نوشتن  تدريس آر1929در 

 193334هاي  در سال[ آتاب آبي ] گفتارهايش  شده از درس هاي ضبط هاي جديد او در يادداشت انديشه. تداومي نيز وجود دارد
وه] نويس آتاب ديگري  ها به همراه پيش مجموع اين. به چاپ رسيد هاي  تر از انديشه تر  عميق هاي گسترده  بحثبا[ اي  آتاب ق

گفت آه دقيقاً  ، اينك او ميتراآتاتوس گيري او در  برخلاف موضع. هاي فلسفي به چاپ رسيد عنوان پژوهش او بود آه بعدها به
دارند چون > رتعبي<و بنابراين او از ديدگاه قبلي خود مبني بر اين آه آلمات معنا يا ; يك صورت عمومي زباني وجود ندارد

ملاحظه آرد  >  مورد استعمال به طرق گوناگون<عنوان چيزي  زيرا بايد زبان را به. واقعيت هستند دست آشيد> تصاوير<
َر است> استفاده<معنا، در  سئله او مي.  ، مض . اي سوء استفاده از زبان هستند هاي مابعدالطبيعي ناشي از گونه گويد آه 

ي يك پرسش مابعدالطبيعي اين است آه ما ترديد خود نسبت به شكل  ي او، مشخصه گفته يست؟ بهمنظور او از اين گفته چ
هاي رايج  هاي مابعدالطبيعي فرم تر، گفته نحو عام به. [ آتاب آبي ] آنيم  ي علمي مطرح مي دستوري آلمات را در قالب يك مسئله

جود دارد؟ ما چگونه مي<پرسم  فرضاً من مي. آنند هاي عجيبي استفاده مي زبان را به صورت در جواب > دانيم آه صندلي 
آيا اعداد وجود <پرسيدم  اما اگر مي. > تواني آنها را لمس آني يا مي;  از چشمانت استفاده آن;  نگاه آن<:  ممكن است بگوييم

گاه ما  ، آيا هيچ روزمره>  رايج <ِ اما در زبان.  رسيد آه من انتظار شاهد يا معياري تجربي را دارم چنين به نظر مي> دارند؟
بايست از زبان سوء  هايي مي بريم؟ براي اشاره به چنين هويت معنايي آه گويي مربوط به اعداد شود به آار مي را به> وجود<

  .  توانيم آنها را ببينيم و حس آنيم آه ما مي)  مثل صندليهايي هستند  ، چنان آه گويي آنها ابژه استفاده آنيم



هش( شوند آه زبان به تعطيلات رفته باشد  ل فلسفي هنگامي ايجاد ميمسائ مسائل سنتي فلسفي از آنجا ). 381ي  ، قطعهها  پژ
اي آه از آن  ِ عبارات است نه استفاده گيرد صورت  چيزي آه مورد توجه قرار مي آنيم شود آه وقتي به زبان نگاه مي ناشي مي
  ).  I 5، حثات گفتارها و مبا درس( شود  عبارت مي
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پس ). zettel  ،458ي  قطعهآند  هاي مفهومي و واقعي را خلط مي اساس مابعدالطبيعه در اين است آه تمايز بين پژوهش<
آارگيري عبارات در  هاي به بايستي به روش) 109ي  ، قطعهها  پژوهش( فيلسوف اگر بخواهد با وسائط زباني افسون نشود 

. >گفتمان رايج توجه آند

آنند  و سعي مي>  نام< > جمله<، > من< > ابژه< >وجود< > دانش<برند مثل  اي را به آار مي هنگامي آه فلاسفه واژه<
ي اصلي آن  گاه واژه عم به اين طريق در زباني آه خانه آيا هيچ: ذات چيزها را در آن ضبط آنند بايد هميشه از خود بپرسند

شان  شان به آاربرد روزمره آنيم اين است آه واژگان را از آاربرد مابعدالطبيعي آه ما ميشود؟ آاري  است به آار برده مي
  ) 116ي  ، قطعهها  پژوهش( > . بازگردانيم

بايد تأآيد آرد آه اگرچه مابعدالطبيعه ). 309ي  قطعه>  ير را به مگس نشان دهيم راه خروج از بطري مگس<بايست  ما مي
چرا آه حاصل از تلاش براي بيان آردن با استفاده از زباني است آه در دستور زبان تجسم >  ناستمع بي<براي ويتگنشتاين 

داراي ويژگي عمق <ي او، مسائل فلسفي  گفته به.  گفته ضد مابعدالطبيعه نيستتراآتاتوس او بيش از آنچه آه در ) يابد مي
ميقاً اضطرابآورند> .هستند هاي زبان در ما ريشه دارد، عميق است و اهميت  ازه آه صورتهمان اند هايشان به ريشه; آنها 
اي  هاي حسي ماده آيا داده; <اين پرسش را در نظر بگيريد). 111ي  ، قطعهها  پژوهش( >  ي اهميت زبان ماست اندازه آنها به

در اينجا شكل گرفته >  دستور زباني<گويد بيان اين آه يك حرآت  ويتگنشتاين مي. >هستند آه جهان از آنها ساخته شده؟
گويي آه به شما يك روش جديد نقاشي .  آردن به اشياء است ايد روش جديد نگاه چيزي آه شما در ابتدا آشف آرده. اشكال دارد

. در اينجا تشبيه اين امور به هنر يا شعر اهميت دارد.  ، يك وزن جديد شعر، يا نوع جديدي از آواز ارائه شده است آردن
.  دانسته است ، اخلاقيات و مابعدالطبيعه را بسيار دلخواه و جذاب مي ي هنر، مذهب آردن درباره صحبتويتگنشتاين 
ي مناسبش به آار گرفته  دليلي خارج از زمينه آند، وقتي است آه زبان رايج به ، چيزي آه او از آن انتقاد مي مابعدالطبيعه

توانيم از قواعد دستور  هم هست؟ آيا ما مي>  رايج<يا زبان چيزي غير از آ: آند البته اين آار يك مشكل اساسي ايجاد مي. شود
طور  استراوسون يعني جانشين رايل در آآسفورد به.  اف.  فرار آنيم؟ اين پرسشي است آه پي)  هايمان يعني از مفهوم(زبان 

.  خاص به آن پرداخته است

ي توصيفي  مابعدالطبيعه).  ، مقدمهي افراد  درباره( گذارد   فرق مي>گر اصلاح<و >  توصيفي<ي  استراوسون بين مابعدالطبيعه
هاي ساختار مفهومي ما  ترين ويژگي آشكارآردن عام<ي فيلسوفاني مانند ارسطو و آانت مطرح شده به  وسيله آه به
آه متكي است بر بررسي )  مانند ويتگنشتايننيت اين نوع مابعدالطبيعه به تحليل منطقي يا مفهومي شباهت دارد . >پردازد مي

اند آن دسته از عناصر عمومي ساختار را  مايل>  زبان متداول<فيلسوفان . تر اي گسترده دقيق استعمال واقعي واژه ولي با دامنه
،  مانند دآارت[ گر  اصلاح] دانان  خواستند رها آنند فرض بگيرند، از سوي ديگر مابعدالطبيعه دانان مي آه مابعدالطبيعه

آند آه  استراوسون استدلال مي. اند وجوي ساختار بهتري براي انديشيدن در مورد جهان  در جست نيتس و بارآلي بلاي
، يك  ها را بيشتر تغيير دهيم زيرا هرچه ما مفهوم;  ي توصيفي است گرانه در خدمت مابعدالطبيعه ي اصلاح مابعدالطبيعه

مقولات و مفاهيمي .   آه فاقد تاريخ است يا در تواريخ انديشه ثبت نشدهي بشري وجود دار ي مرآزي عظيم در انديشه هسته
  .  ، اص تغييري ايجاد نشده است شان ترين خصوصيت وجود دارند آه در بنيادي

  وجود و واقعيت . 2

 توسط تعداد نظر آنيم و ببينيم چگونه بعضي از مسائل مابعدالطبيعي اجازه بدهيد از وجود چنين نقدهايي براي مدتي صرف
يابي به مقدمات لازم  آنيم آه به دست ما با طرح تعدادي از تمايزات آغاز مي.  آثيري از فلاسفه مورد بحث قرار گرفته است

  . آند آمك مي

چه نوع چيزهايي . 1:   مجزا از هم هستند تمايز قائل شويم شان رغم ارتباط تنگاتنگ ، بايد بين سه پرسشي آه علي پيش از همه
ي اشيايي  چه نوع بيانات يا اظهارات معناداري درباره. 2;  ي وجودشناسي يا آنتولوژي ود دارند؟ اين پرسشي است دربارهوج

توانيم بدانيم چيزي  چگونه مي. 3;  شناسي ي معني توانيم ارائه دهيم؟ اين پرسشي است درباره آه بنا به فرض موجودند مي
در اينجا پرسش دوم و سوم را بررسي . ( شناسانه  مربوط به اپيستمولوژي تموجود هست يا نه؟ اين پرسشي است معرف

ها و بحث در مورد   بحث افلاطون در مورد محمول ي توصيفات راسل توانيم در پاسخ به آنها نظريه براي مثال مي.  آنيم نمي
، اذهان و بحث اجزاي زير اتمي  اي حسيه ، پديدار و داده ، موضوعات مادي> امور واقع<معرفت و اعتقاد را با ارجاع به 

  ).  ذآر آنيم



رون آن تمام مطالب گفته  ها به ما اجازه مي گذاري ي مهم فرق دومين مجموعه دهد آه چارچوبي در نظر بگيريم آه بتوان در 
ضد <يا >  گرايان واقع<عنوان  ، فيلسوفان آم و بيش به ها تا آنون از زمان يوناني. طور مفيد مورد توجه قرار داد شده را به

رحله به مرحله به زيربخش واقع. اند ملاحظه شده>  گرايان واقع گرايي  واقع<، و تحت عنوان  اساس هايي احتمالاً بي گرايي نيز 
. شود تقسيم مي>  گرايي ضعيف واقع<و >  قوي
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ي  عهده و اين به;  بناميم>  طبيعت<را توانيم آن  وجود دارد آه مي>  جهان خارج<گرايان قوي بر اين باورند آه يك  واقع
صيف آند، تبيين آند، يا آن را  آند تا به حقيقت غايي يا مطلق >  منعكس<فيلسوف است آه به آن نائل شود، آن را بفهمد، ت

ست يابد درباره رايي  واقع.  گرايي قوي به آرمان دانش آامل اشتياق دارد همان نظام توصيفي و تبييني صادق واقع. ي آن 
و بسياري )  ي آنها نيست گرچه ديدگاه مشترك همهطور خاص متعلق به متفكران روشنگري قرن هجدهم  اي است آه به انديشه

هايشان با هم اختلاف زيادي داشته  ها و روش فرض تر است اگرچه آنها ممكن است در پيش هاي گذشته از فيلسوفان زمان
، همگي را  مثل لاك>  معتدل<گرايان  گراياني مانند دآارت  اسپينوزا و تجربه ل، عق  ارسطو، آآويناس افلاطون. باشند
  . گرايان قوي به حساب آورد توان واقع مي

ي حسي دانش يا بينشي نسبت به  توانيم از طريق عقل محض يا از طريق عقل مبتني بر تجربه ها اين بود آه ما مي استدلال آن
گرچه . هايي مانند بارآلي و هگل مخالفتي ندارند آه يك جهان واقعي  قابل فهم وجود دارد ستحتي ايدهآلي.  جهان داشته باشيم

گراي   ايدهآليست انتقادي يا واقع آانت.  يا جان>  ذهن/ روح <گيرند تجلي خدا يا  عنوان چيزي ذاتاً ذهني در نظر مي آن را به
اژگانش حمل مي>  اي بافته<گرا، موضعي دوپهلو دارد برمبناي آن آه شخص چه  تجربه اگر ). سنجش خرد ناب ( آند  را بر 

نحصر ;  ناپذير است ، چيزي واقعي اما فهم متحقق در نظر بگيريم>  نفسه شيء في<عنوان يك  ما ذات را به بنابراين معرفت ما 
اري يك جهان واقعي  اه جهان  مفهومي محدودآننده ببيني آنگ صورت امري منفي ولي اگر ما ذات را به. است به پديدار ِ پدي

براساس تفسير اخير، شايد .  هاي شهود و فاهمه قابل دانستن است ي صورت عنوان ساخته ، ولي چيزي است آه فقط به است
> انداز اصالت چشم<يا >  گرايي دروني واقع<آه معمولاً با عنوان ِ ضعيف ياد آرد  گرايي عنوان نياي واقع بتوان از آانت به

توان از يك منظر خاص به آن  راستي يك عالم واقعي وجود دارد اما فقط مي گويد به اي است آه مي اين نظريه). شود اميده مين
هاي ما  ، تحصيلات  آموزش بيني فرهنگي آه به رنگ محيط معرفت پيدا آرد از درون يك طرح مفهومي خاص يا جهان

 اما اين نظرگاه  وجود داشته باشد آه بتوانيم آن را نظرگاه الهي بناميم>  عيني<يا >  مطلق<ممكن است ديدگاهي .  درآمده است
،  توانيم از بيرون به اين جهان آه شامل خودمان نيز هست ما نمي.  يابي نيست گرِ انساني قابل دست براي متفكر و مشاهده

نم آه فيلسوفان غالباً در اين مورد با يكديگر خيلي   تكرار مييك چنين ديدگاهي .  ، دست بيابيم هست> واقعاً<چنان آه  آن
واين ، استراوسون رسد مورد اعتقاد ويتگنشتاين به نظر مي) اند متفاوت نزاع بين .  ، و سِرل بوده است ناگل.  ، تي  پاتنم  
باحثات به فلاسفه گرايي قوي و ضعيف در سال واقع آنند  ت تحليلي آار مياي آه در سن هاي اخير آاملاً جدي بوده و اين 

چندان  تعبيري نه ، شايد هم به  گادامر و هابرماس[ اروپاي غير انگليسي ] ي بين دو فيلسوف آانتينانتال  باحثه.  منحصر نيست
.  گرايي قوي و ضعيف ي بين واقع  مثالي است از مناظره منصفانه

   مانند هيوم گرايان شكاك تجربه. م انواع مختلفي وجود داردتوان گفت؟ در اين مورد ه گرايي چه مي اما در مورد ضد واقع
، حكم به چنين اعتقادي برمبناي معيارهاي  گويند در حالي آه ما اعتقادي طبيعي به وجود يك جهان خارجي داريم نيز مي

توانيم هيچ  بنابراين ما نميو ; هيچ راهي آه بتوان از آن طريق اين اعتقاد طبيعي را تأييد آرد وجود ندارد;  فلسفي غلط است
گرايي را از جهات ديگر اتخاذ آنند  اند موضع ضد واقع فيلسوفان ديگري خواسته.  دانشي در مورد جهان واقعي داشته باشيم

وضع زبان)فابر آيندي علوم طبيعي  ، از جنبه دامت(براي مثال از جهت منطق فلسفي   در  علاوه به). دريدا(شناسي   يا از 
تعبيري ما  هايي از فيلسوفان آه نام برديم وجود دارد، مضمون مشترآي نيز هست و آن اين آه به لي آه اختلافاتي بين دستهحا

ها، آه  ها  ماهيت ، جوهره هايي نهايي اين انديشه آه جهان مرآب است از هويت.  سازيم هاي مربوط به خودمان را مي واقعيت
سي پر . هيچ حقيقت غايي يا مطلقي وجود ندارد.   از هر منظري غيرقابل دفاع استاند زئاً يا تماماً قابل شناخت ق هيچ جام 

دريدا . هاي مفهومي يا زباني نسبي وجود دارد فقط يك تنوع نامحدود از طرح. هاي مابعدالطبيعي وجود ندارد پردازي از نظريه
در حيات > وگو گفت<عنوان نوع ديگري از  سفه را تنها بهريچارد رورتي فل. گويد هيچ مرجعي خارج از متن وجود ندارد مي

يابي به  منظور دست هاي متفاوتي از گفتمان و رفتارهاي فرهنگي به آند آه آارآرد آن تحليل صورت ان وصف مي فرهنگي
.  سخن و عمل است> بهتر<هاي  روش

 سؤال از سه سؤال طرح شده در بالا، و تلقي آنها را از گرايان به اولين هاي واقع در اينجا ابتدا نظري خواهيم افكند به پاسخ
اي مراجعات به  گرايان را با پاره سپس ادعاهاي ضد واقع. بررسي خواهيم آرد>  بودن<مفاهيم سنتي مثل جوهر و آليات و 

.  پردازيم ، آه شايد راه ميانه باشد، مي گرايي ضعيف آنيم و بعد به واقع پرسش دوم ملاحظه مي

چيزي )  ، قوي و ضعيف گرايي  ضدواقع گرايي واقع(هايي آه در اينجا به آار گرفتيم  توان قوياً تأآيد آرد واژه نمي: ت يادداش
خواهند  نحوي آاملاً مشروع مي بسياري از فيلسوفان به. هاي راحتي آه ما بحث خود را به آن بياويزيم نيستند بيش از ميخ



تري  گراي ضعيف واقع)  الفنسبت به فيلسوف )  ب، يا فيلسوف  گرا نيست  به تعابيري واقعبنا)  الف(استدلال آنند آه فيلسوف 
مهم اين است آه به . طلبد روشن است آه چنين اعتراضاتي يك آتاب مستقل مي. چنين توصيفاتي حتي ذاتاً اغواگرند.  است

  .  هاي فيلسوفان توجه آنيم ها و استدلال ها به فرض جاي توجه به برچسب
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  جوهر 

قولات  ربارهدر (ارسطو .  به معاني متنوعي در تاريخ فلسفه به آار رفته است> جوهر<  هاي فني مانند بسياري از واژه ) ي 
آنچه آه ;  شامل ماده و صورت)  المثل انسان يا اسب فيافراد و اشخاص )  الف: برد آن را براي ارجاع به دو چيز به آار مي

جوهرهاي ثانوي )  ب; اند جوهرهاي نخستين يا اوليه> افراد<وع است  نه موضوع محل آن است اين نه قابل حمل بر موض
ي ارسطو اين  اما در مابعدالطبيعه. هستند[ ها  جنس براي گونه] ي انواع  ي انواع گوناگون جوهرهاي اوليه يا طبقه منزله آه به

هاي زيادي درخصوص چگونگي  در بين مدرسيون بحث. اند هدر برخي تفاسير اوليه ذاتي فرض شد>  هاي نوعيه صورت<
>  صورت<اين . اي وجود دارد  اما در مورد اين بيان ارسطو توافق گسترده دادن اين مواضع با هم جريان داشته است تطبيق

نفرد مربوط مي>  جزئي<است آه در واقع  از [ صورت ] ي ند و بنابراين به تعبيري مابعدالطبيع از ماده را به يك شيء 
تبيين ارسطو از جوهر .  تعبيري روزمره يا تعبير علمي جوهر اوليه است ، ترآيبي از صورت و ماده به جوهرهاي اوليه است

گرايان از زمان  گرايان و تجربه هاي بسيار زياد در سرتاسر قرون وسطي و نيز مباحثات فلسفي بيشتري بين عقل به بحث
روز هم اين بحث در واقع ; دآارت منجر شد > جوهر<ي  هاي لاك درباره اجازه بدهيد به گفته.  ها ادامه داشته است تا ا
.  نگاهي بيندازيم

هرچيز آه ما در آن ; به مثالي در مورد طلا توجه آنيد. آند را از هم جدا مي>  ماهيت واقعي<و >  ماهيت لفظي<لاك 
... داراي تصوري از <براي لاك آنيم  ار و از اين قبيل را درك ميخو مثل زرد، چكش)  اي ثانويهها يا آيفيات  ويژگي
نوع <اي از يك ماهيت مشترك را شكل بدهيم آه اين  توانيم تصور انتزاعي پيچيده ها ما مي ي اين نمونه با ملاحظه). > هستيم
بايست  ي ميآورد آه ما مياو دلايل بيشتر.  اين ماهيت لفظي آن است. آند را مشخص مي) طلاخصوص شيء  به>  طبيعي

اين . آند وجود يك ساختار دروني يا سازماني را فرض آنيم آه يك تبيين علمي از اين آيفيات را تأمين و در واقع مهيا مي
عنوان  توانيم از طلا به مان مي وگوي مشترك بنابراين جوهر چيست؟ در گفت.  ساختمان غيراآتسابي ماهيت واقعي طلا است

ايم و اين تصور يك جوهر منفرد و  تري به ماهيت واقعي ارجاع داده نحو صحيح ، اما به اين وسيله ما به بگوييميك جوهر سخن 
هيچ تصوري از اين آه چگونه اين ... <)  II  ،xxiii  ،1، گفتار : ( گويد طور آه او مي همان. دهد شخصي را به ما مي

ايم آه زيرنهادهايي را  ما به خودمان عادت داده> . ي توانيم داشته باشيمنفسه موجود باشند نم توانند في هاي ساده مي صورت
ناميم هر  مي> جوهر<و بنابراين ما آنها را ; اند دوام دارد و زيرنهادها از اينجا نتيجه شده[ در جايي ] فرض آنيم آه در درون 

 يا به اين واسطه آه آنچه ما ادراك ) سوژهطور آه در يك متعلق ادراك  همان.  واسطه است چيزي آه داراي استقرار بي
براهيني در اثبات ( شود  ، يك جوهر ناميده مي  مربوط به تصوري واقعي ، آيفيت يا صفت يعني هر ويژگي; آنيم وجود دارد مي

حض نحو عام را دارد چيزي آه زير ي انتزاعي جوهر به با اين حال لاك نيز ايده). 5ي  ، تعريف شمارهوجود خداوند  نهاد 
هاي ما از آيفيات ثانوي  آه در آن است و او آنها را علت صورت>  نيروهايي<آيفيات نخستين و .  هاست ي ويژگي همه
يهي اين است آه به نظر مي. داند مي ي آنچه در موردش  به اين تعبير مفهومي تهي باشد، اگر همه> جوهر<رسد  مشكل ب
. آند و لاك صراحتاً اين را تصديق مي.  است آه صفات در ذات آن هستند> چيزي<توان گفت اين باشد آه جوهر  مي

، مانند آودآاني  بريم و بنابراين در اينجا هم مانند تمام مواردي آه واژگان را بدون تصورِ واضح  متمايز به آار مي... <
دهند در  آننده پاسخ مي ، مشتاقانه و قانعدانند پرسيده شود گوييم آه وقتي از آنها در مورد چيزي آه هيچ از آن نمي سخن مي

دانند  آنند هيچ معنايي ندارد، چرا آه آنها نمي طور چيزها صحبت مي ي اين ترها درباره حقيقت وقتي آودآان يا بزرگ
آنند  چيست و در موردش صحبت مي[ جوهر ] دانند  آنند مي و چيزي آه آنها وانمود مي; آنند ي چه چيزي صحبت مي درباره

).  xxiii2 11، ،گفتار ( > .برند اند و در تاريكي به سر مي ز آن هيچ تصور واضحي ندارند، و بنابراين آاملاً در موردش نادانا

، لاك ظاهراً پذيرفته  توانيم تصور جوهر محض را از حس يا انديشه استخراج آنيم نمي)  iii  ،I 9گويد  در جاي ديگر نيز مي
گري لاك  خاطر اين لاادري نيتس به لايب.  اش ناسازگار است گرايانه ي معرفت تجربه ر با نظريهآه موضوعيت دادن به جوه
داراي هيچ <مد نظرند، >  واحدهاي حقيقي<عنوان  آه به) مونادها(، زيرا از نظر او جوهرهاي بسيط  را مورد انتقاد قرار داده

. > جوهر وجودي است آه مستعد آنش يا فعل است; <ني هستندو بالاتر از همه داراي فعاليت و نيروي درو> جزئي نيستند
ي  تواند به ما هيچ اطلاعي درباره نمي>  فعال<عنوان  ي جوهرها به آردن درباره اما اين مسئله همچنان مطرح است آه صحبت

. آنها بدهد>  ماهيت<صفت يا 



هرها، غير از  .  نداريم>  معرفتي<يا اوصاف آنها، هيچ >  ورات بسيطتص<اين نكته را هيوم نيز بيان آرده آه ما در مورد ج
رِ افتادن به دام يك دور  رسد منظورمان   به نظر مي> سيب شيرين است<زيرا اگر بگوييم .  هستيم)  حلقهبنابراين ما در خ

> . ، شيرين است شيريني است+.... + ج + ب + اين شيء آه شامل صفات الف <چيزي بيشتر از اين نيست آه 
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هاي مختلف ساخته شده  هاي جوهري مربوط به گونه اگر عالم از هويت. ي جوهر ارتباط نزديكي دارد ي هويت با مسئله مسئله
مختص به آن در مكان و زمان >  تداوم<توان تبييني از  تنها بايد به طبيعت آنها توجه آنيم بلكه بايد ببينيم چگونه مي ، نه است
اي  مند است آه مجموعه اگر شيء به اين تعبير هويت. و هم در رويكرد هيوم مشكلات وجود دارندهم در رويكرد لاك .  داشت

 پس احتمالاً وقتي يك يا چند صفت را )آند اشاره مي> ها هايي از دريافته بسته<عنوان  هيوم از آنها بهها را دارد  از ويژگي
ي تداوم و  جديدي آسب آند؟ اين يقيناً با ديدگاه رايج ما درباره[  هويت] از دست بدهد بايد مبدل به شخص متفاوتي بشود، يا 

براي او .  بخش است همين اندازه نارضايت به> زيرنهاد<يابد؟ مفهوم لاآي  اما چه چيزي تداوم مي.  تغيير در تعارض است
ها  ي ويژگي ي همه آننده ن تأمينعنوا تنهايي به ، زيرا بايد به و هويتي عاري از هرگونه ويژگي است>  ناب<زيرنهاد چيزي 
آنند، آيا  هاي شخصي تغيير مي طور آه ويژگي تواند تغيير آند، همان نفسه مي اگر بپذيريم آه زيرنهاد في. معرفي شود

بنابراين مفهوم .  تري براي تغييرات جوهري يا چيزي از اين قبيل در درون آن بجوئيم تر  بنيادي توانيم يك زيرنهاد فرعي نمي
علاوه ما هنوز شكل اصلي هويت را  به.  پايان شود به يك دور بي يا تهي است  يا منجر مي)  نهادين(يك زيرنهاد جوهري 

افتد؟ اگر  شود چه اتفاقي مي شود، يا وقتي بذر تبديل به گياه مي قورباغه تبديل به يك قورباغه مي وقتي يك بچه.  ايم توضيح نداده
يك زيرنهاد واحد پشتيباني شده باشند آيا اينها صرفاً تغييراتي آرايشي  ظاهري نيستند؟ اگر ي  وسيله صفات متفاوتي به

گوييم يك جوهر جديد به وجود ميآيد؟ به  بر چه اساسي مي) نظر از امكان دور صرفآند بنابراين  نفسه تغيير مي زيرنهاد في
ها از  آيا برخي از ويژگي: آند ازگشت پرسش ديگري ايجاد ميو اين در ب.  ايم ها بازگشته ي ويژگي رسد به مجموعه نظر مي

ي هويت اآنون  متر بشود؟ مسئله ند؟ آيا بچه قورباغه ممكن است رنگش زرد و طولش ده>تر ماهوي<تر يا  برخي ديگر اساسي
و > تعبير<زي آه فرِگه بين شايد تماي. آند گويند تداخل پيدا مي ِ اوايل قرن بيستم مي با برخي از مطالبي آه فيلسوفان تحليلي

ها را  زيرا نام.  گويي نيست ، همان> زهره سهيل است<ي  آرد آه جمله فرگه استدلال مي. قائل بود به ياد ميآوريد>  دلالت<
و ) > ي شب ستاره<و >  ي صبح ستاره<ترتيب  بهدهند جايگزين ساخت  توان با توصيفات خاصي آه همان معنا را مي مي

يعني براي )  هردو مصادف با يك چيز استدهد  آرد  اين چيزي است آه براي هر دو هويت روي مي>  ثبيتت<دلالت را 
ين ممكن است انواعي از توصيفات مربوط به خودش را داشته باشد آه بسياري از آنها براي .  ي ونوس سياره البته يك شيء م

اند و در > عمومي<ها وجود دارند آه  گويد برخي ويژگي گه مياما فر. اند[ سوبژآتيو ] ، شخصي يا ذهني  اشخاص مختلف
>  عمومي<را از توصيفات >  شخصي<مشكل اين آموزه هم اين است آه ما چگونه توصيفات . مند ما ريشه دارند زبان قاعده

، استراوسون  سرل در بين فيلسوفان متأخر.  ويژه اگر ما تغيير را مجاز بدانيم و بايستي مجاز بدانيم ، به تشخيص دهيم
  با اين حال.  اند آه تا حدي به بينش اصلي فرگه مديون است ي توصيفات نوشته هاي زيادي در مورد نظريه مجموعه آتاب

صيفات متنابهي آه تعيين ي نام شيء  آننده مشكلي آه در آار فرگه هست اين است آه روشن نيست چگونه شخص بايد بين ت
هاي مشابهي  و پاتنم آه ديدگاهآار سول آريپكي . اند فرق بگذارد هاي امكاني يا عرضي آه ويژگياست و آن دسته توصيفاتي 

ي دقيق  آننده عنوان تعيين به>  نام<، مفهوم  بندي ي دسته او با رد هرگونه نظريه. آلي از بيخ و بن تغيير داد مسئله را به) دارند
داند آه  آريپكي مجاز مي. آند آنها فقط مدلول دارند  معنا مدلول را معين نمي; دها هيچ معنا يا تعبيري ندارن نام. رامعرفي آرد
طلا يا يك شخص معين >  نوع طبيعي<ي خاص يا  ي يك توصيف تثبيت شده باشند اما ارتباط با يك ابژه واسطه آنها ابتدائاً به
براي يك ابژه به آار >  هاي ممكن جهان<ه و در تمام يك نام هميش.  ي علّي مورد ادعاست ي يك زنجيره واسطه به)  براي مثال

اي از   اشاره آرد، حتي اگر در آينده نمونه79عنوان يك عنصر شيميايي با عدد اتمي  به> طلا<توان به  بنابراين مي. رود مي
بر نام يك > ارسطو<فرض آنيد بگوييم ; به مثال ديگري توجه آنيد. خوار نباشد يا سبزرنگ باشد آن يافت شود آه چكش

يكي . دلالت دارد...   ، شاگرد افلاطون بوده خاص آه در استاگيرا متولد شده>  ماهيت<يا >  ساختار دروني<شخص با نوعي 
، ولي  اگرچه شخص ارسطو معلم اسكندر آبير شده. تواند مدلول اين نام را تثبيت آند از اين توصيفات يا برخي از آنها مي

ي امپراطور  ان شخص قبلي است حتي اگر براي مثال به اسكندر درس نداده بود و معلم سرخانههنوز مدلولش ه> ارسطو<
  . شد چين مي

شرح و نقد 

اي خاص از توصيفات  چنانچه نام يك فرد خاص به مجموعه.  علّي آريپكي و پاتنم متقاعدآننده است[ دلالت ] ي ارتباط  نظريه
اي آه بدين ترتيب ظاهر  استفاده از آن ادامه بيابد، اين نظريه از تناقض منطقيرغم تغيير توصيفاتش  مربوط باشد و علي

، مقدمات مابعد تجربي را  ي آن اين است آه نظريه يك نتيجه. اما اين نظريه مشكلات خودش را دارد. آند شود اجتناب مي مي
و عجيب نيست آه اين ; [ داند  مجاز مي] اند  ربيداند و نيز حقايقي را آه امكاني و ماقبل تج عنوان حقايق ضروري مجاز مي به
در اينجا به . هاي ممكن  منطق جهات وجود دارد همچنين مشكلاتي در مورد تصور مقدماتي جهان.  شدت مورد نزاع است به

 ذاتي باي>  ساختارهاي دروني<چه نوع از . ، اما اعتراضات ديگري هم وجود دارد پردازيم ترند نمي اين مشكلات آه فني
بريم نيز اجزايي پابرجا هستند؟ در اين  هايي آه براي ارجاع دادن به اجزاي آن دسته ساختارها به آار مي فرض شوند؟ آيا نام
عنوان  توانند به پس چگونه آنها مي. تواند به آار برود بايست بپذيريم آه توصيفات گوناگوني مي صورت احتمالاً مي



ارآرد داشته باشند؟ آيا ما در اينجا نيز امكان تسلسل بيساختارهاي يقيني يا ذاتي اشخا پايان داريم؟  ص يا انواع طبيعي 
ي وضعيت ساختاري يا  وسيله طور دقيق به يك شخص معين را به> ارسطو<. شود ي ديگر به آزادي انتخاب مربوط مي مسئله

اي معلم اسكندر آبير، تبديل شود در حالي آه همان  به ج تواند به معلم امپراطور چين پس چگونه مي. آند ذات او مشخص مي
آند آه اين همان  آريپكي استدلال مي.  مبهم است>  همان بودن<ماند؟ نخست بايد اشاره آنيم آه مفهوم  شخص باقي مي

 به ممكن است. اگرچه حالا توصيفات متفاوتي برايش به آار برود)  در وضعيت تداوم علّيارسطوست آه به آن اشاره شد 
توانيم اختيار را توضيح بدهيم و آن را با  اين آه چگونه مي. (آند نظر برسد مفهوم تداوم علّي نوعي جبرگرايي را القا مي

يرفته آه در سال[ طبيعت ] و تأثيرات اجتماعي و محيطي [ طبيعت ] سازمان تكويني خودمان  ، آشتي بدهيم  ايم هاي گذشته پ
.)  ه بدان خواهيم پرداختاي مابعدالطبيعي است آ مسئله
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  ها  آُلّي

، از افلاطون به بعد، به آليات  توان فرض آرد؟ بسياري از فلاسفه هاي ديگري مي جهان را متشكل از چه نوع هويت
. شود هستند مربوط مي)  ، ب است الفصورت  طور سنتي با محمولات جملات توصيفي آه به ي آليات به سئله. اند پرداخته

ب عاقل <، > الف شيرين است<ها  توانند به ويژگي آليات مي. شود به موضوع جمله مربوط مي> جوهر< در حالي آ
  . اشاره آنند) > ب پدر ج است<، > تر است الف از ب بزرگ<( يا به روابط > است

 آه فيلسوفاني آه به تعبير خاطر ميآوري به. در اين لفظ دقيق شويد. (گرا هستند هم افلاطون  هم ارسطو در مورد آليات واقع
عنوان  هاي آلي را به افلاطون دست آم برخي از واژه.) ها عقيده ندارند گرايانه در باب آلّي گرا هستند به ديدگاه واقع اخير واقع
رك آرد گرفت آه فقط مي ها يا ماهيت واقعي در نظر مي ي صورت آننده مشخص  بنابراين آنها. توان با قدرت عقل آنها را 

ي افلاطون در مورد وضعيت واقعي آنها چه بوده هنوز  اند گرچه اين آه عقيده اند و به يك معني مستقل از ذهن متعلقات انديشه
يقيناً ارسطو از هر تفسيري از آليات آه فرض آند آنها جداي از اشياء جزئي و در يك قلمرو متعالي از .  مورد مناقشه است

طور آه افلاطون ادعا  هماناند  آند آه آليات در حالي آه متعلقات انديشه آند و استدلال مي انتقاد مي> وجود دارند<اشياء 
ارسطو با افلاطون در مورد اين آه چه واژگاني . صورت انضمامي وجود داشته باشند توانند فقط در اشياء به مي) آرد مي

نظر از اين  اما صرف. آند را رد مي>  خوبي<نام  يك آل به، او وجود  براي مثال. اند نيز اختلاف نظر دارد متناسب با آليات
. دانستند وجوي تعاريف و بنابراين براي معرفت محوري مي  هم افلاطون و هم ارسطو بحث آليات را در جست اختلافات

د آلي يك شيء عبارت است از توضيح اين آه آن شيء چيست و چرا هست؟ اما به يا>  صورت<براي افلاطون فهميدن 
تاب  ي انواع مفاهيم آلي توان گفت ديدگاه افلاطون درباره واقع مي داشته باشيد آه به  اشياء جزئي و صفات از يك آتاب تا 

ي  وسيله قابل شهود به>  تعاريف ضروري<و >  هاي نخستين علت<عنوان  ها به براي ارسطو نيز آلي.  ديگرش متفاوت است
.  ي حسي خودمان آغاز آنيم اند اگرچه ما ممكن است از تجربه بيين، بنياد نهايي براي معرفت و ت عقل

او به پيروي از فيلسوف ابن سينا . ي قدّيس توماس آآويناس اخذ شد وسيله ي ارسطو در قرون وسطي به گرايانه ي واقع نظريه
آلي مقدم بر ِ آلي ما قبل شيء  لخواند در مقاب مي) آلي در شيءالاشياء  ي آليات في يدگاه ارسطو را نظريه)  م9801037(

، در حقيقت از اينجاست آه  ي آليات اهميت آار آآويناس در مسئله. بود)  و سنت آگوستين(ي افلاطون  آه آموزه)  موضوعات
ِ يك  اگرچه او با ديدگاه ارسطويي مبني بر اين آه افراد گوناگون. آوشد اين دو سنت معارض را با يكديگر آشتي دهد او مي

اهيت يا آليت واحدي هستند، موافق است) ها مث سيبوع ن شان محتوي  ي آلامي افلاطون مبني بر  ، نسخه در درون خو
ها الگوهاي ايدهآل و بنابراين ما قبل شيءاند را نيز  اند يعني آلي ها در ذهن خدا موجودند و با ذهن خدا يگانه اين آه تمام آلي
، [ يا آنشگر ] >  فعال<عقل : گويد ا فراتر گذاشته و متعاقب تفسير ابن سينا از ارسطو ميدر واقع او پا ر. آند تصديق مي

طور روشن و منتزع در عقل  مان به ما داده شده است را به ِ تصوير يك شيء و از طريق حواس عنصر آلي آه در ضمن
.) نامد بن سينا آن را آلي ما بعدالاشياء ميآه اسازد  آند، و بنابراين مفهوم آلي را مي حك مي[ پذير  يا آنش] منفعل 

  گرايي  مفهوم

گرايان واقعيت  ، زيرا مفهوم گرايي است گرايي به خودي خود جايگزيني براي واقع ي مفهوم اشتباه است اگر بپنداريم نظريه
گيرند آه  در نظر مي[ نوان تصوير ع ها به يا در برخي نسخه] عنوان مفاهيم عام  آنند بلكه آنها را به داشتن آليات را انكار نمي

خصوص آه چگونه مفاهيم  شان در اين گرايان ديدگاه گرايان نيز مانند تجربه بنا به تعبيري آه گفتيم مفهوم. ما بعد شيء هستند
 متوسل ، به مفهوم شباهت و بازنمايي ، براي مثال هم لاك  هم بارآلي.  سازيم با ديدگاه قديس توماس متفاوت است آلي را مي

  : نويسد طور آه لاك مي بنابراين همان. اند شده

عنوان  ي آنها به اين آار با ملاحظه. سازد تا به آلي مبدل آند هاي جزئي را آه از اعيان جزئي به دست آورده مي ذهن ايده<
، مكان يا از   زماني موجودات ديگر و از شرايط موجودات واقعي مانند چنين نمودهايي از همه; شود اموري ذهني محقق مي



يگري جدا مي هر ايده ها از موجودات خاص اخذ شده و به  به اين وسيله ايده. شود ناميده مي>  انتزاع<اين آار . شوند ي 
و اسامي آنها، اسامي عامي است آه در هر جايي آه موجودات قابل تطبيق با ; شوند بازنمودهاي عام تمامي آن نوع مبدل مي

هايي آه مشترآاً  با نام(ها  و فهميده... شوند  بدين ترتيب نمودها در ذهن عريان مي.  آارگيري است اشند قابل بههايي ب چنين ايده
شوند آه با اين الگوها مطابق  اي انباشته مي گونه بندي موجودات واقعي به عنوان معيارهايي براي طبقه به)  به آنها ضميمه شده

شابهي آه امروز در گچ  برف مشاهده شده و ذهن آن را ديروز از شير بن. باشند و طبق آنها ناميده شوند ابراين رنگ 
اين . نامد مي>  سفيدي<آند و آن را  ي آن نوع تبديل مي ، آن را به نمود همه دريافت آرده و منحصراً به آن رنگ توجه آرده

ها يا  ها نام و بنابراين آلي; رو شود آن روبههمان آيفيت دلالت دارد، چه آن را تخيل آند و چه با  جا به صورت در همه
  ) ،II  ،xi 9، گفتار ،  لاك> .اند گونه ساخته شده هايي هستند آه اين ايده
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ي   از طريق بازنمايي همه ي آن به خودي خود جزئي است ايده يا تصوري آه ملاحظه... اين در حالي است آه براي بارآلي 
يگر در همان طبق ايده مي . ( شود  تبديل به آلي ميهاي جزئي  رفت آ )  XII  ، مقدمهاصول 

در .  ي لاك بيان شده است گرايانه ي مثبت بارآلي در واقع در متن انتقادي وي از تفسير تجربه در اينجا بايد متذآر شد آه آموزه
 يا جهش از تصورات پيچيده از گروهي ي حذف وسيله لاك ادعا آرده آه ذهن به) 6 تا ii  ،9 3مث در بخش گفتار جاي  همه

، مثلاً مردان يا  دسته از اشياء خاص مشابه در مورد يكداشتن آنچه مشترك است  آه مربوط به هريك از اعضاء است و نگه
مثلثي را آه نه <تواند  شخص مي)  XV،  ، مقدمهاصول ( پرسد اما چگونه  بارآلي مي. رسد ها مي به آلي) ها مثلث

خصوص است آه  گويد فقط آن مثلث به تصور آند؟ او مي>  الاضلاع است الساقين و نه مختلف ، نه متساوي ضلاعالا متساوي
ي  ، اما مجموعه نقد لاك از بارآلي منصفانه است. توان آن را آلي ناميد دقيقاً با هر مثلث نامشخصي مطابق است  مي

شناختي  تصوير  به انحاء مختلف براي ارجاع به مفاهيم ذهني روان>  دهاي; < اي مبهم است آننده طور بدنام اصطلاحات لاك به
  .  ماند، آار دشواري است خصوص فهميدن اين آه يك تصوير بدون هرگونه ويژگي خاصي به چه مي به.  به آار رفته است

نظور نظر هيوم نيز بوده است  شباهت ي  است اين مفاهيم را با آموزهاو در حالي آه پيرو بارآلي ).  I  ،I  ،V، رساله (  
ما يك تصور خاص داريم و قادريم آن را با ساير اجزاء يك نوع مشابه . آند آام مرتبط مي>  تداعي<ي  خودش درباره

ي  واسطه;  برمبناي يك قواي ذهني يا حالت پيشين آه از طريق آخرين تداعي عادي و هميشگي حاصل شده است ارتباط بدهيم
  اي است آلي ي اين آار واژه لازمه. ( بريم ي متصوري به آار مي ي آلي است آه ما براي هر تجربه واژهآن نيز همان 

و اين برخلاف موضع بارآلي است آه طبق آن واژه .) ي آن تصورات جزئي تعميم بيابند وسيله عنوان ابزاري آه به به
ي خاص از يك نوع  خاطر چندين ايده بلكه به. شد ، آلي مي عيي عمومي انتزا خاطر يك ايده ي علامت بودن  نه به واسطه به

گويد  ي لاك مقايسه آنيد آه مي اين را با گفته).  XI،  ، مقدمهاصول ( شود  السويه به ذهن عرضه مي است آه هريك از آنها علي
  ). III  ،iii  ،6، گفتار  (روند  عنوان علامتي براي تصورات عام به آار مي شوند آه به ها به اين خاطر آلي مي واژه

گرايي  نام

اشتراك دارند، >  قرمزي<ها مث  دو شيء آه معتقديم در برخي ويژگي. وجود ندارند> واقعاً<ها   آلي مطابق با اين ديدگاه
عتقاد اي است آه مورد ا ي افراطي از نظريه ولي اين يك نسخه.  نيست> قرمز<ي  شان واقعاً در چيزي بيش از واژه اشتراك

براي او نفي آليت در اين گفته . تر از اين آموزه مورد حمايت هابز بود يك صورت معتدل). 1349 1285(ويليام اُآامي بود 
ها در بعضي آيفيات يا  گذاري برحسب شباهت اما اين نام. اند  شخصي> منفرد<گذاري شده  ي اشياء نام مندرج بود آه همه

>  ي جسم درباره<طور آه او در  همان). III  ،21 لوياتان ( گيرد   اشياء صورت ميي معين از عوارض براي يك طبقه
گرايي او نزديك  رسد آه نام به نظر مي) I  ،17( هاي ما  ها علائمي هستند نه مربوط به اشياء بلكه مربوط به انديشه گويد نام مي

  . شد هاي بين چيزها متوسل مي گرايي هيوم است آه به شباهت به مفهوم

تفسير 

تر به  يافته ي بسط طوري آه در يك نظريه به.  رايي است سختي قابل جداآردن از مفهوم گرايي معتدل به چنان آه ديديم نام
اگر هيچ چيز مشترآي بين آيفيات اشياء مختلف وجود . شود توان دريافت آه چگونه هميشه آلي از اساس بنا مي دشواري مي
چه توجيهي براي ) ي نام باشد وسيله شده به ي اشاره يا چيزي آه در مفهوم يگانه آلي به آار برود خاطر آن نام ندارد آه به

، اص توانايي  علاوه به. دلبخواهي وجود داشته باشد)  يك اشتراكبايست  استفاده از نام آلي يگانه وجود دارد؟ دست آم مي
پذير  گيري از يك معيار متفاوت به خوبي امكان  براي هر شخص بهره. عملكرد زبان برچنين اساسي آاملاً مورد ترديد است

شترك يا مشابهي را در اشياء  رسد، اما تا آنجا آه مفاهيم آلي گرايانه به نظر بيشتر قابل قبول مي تعابير مفهوم.  است ، عناصر 
اگر بگوييم دو .  حل شده باشدبخشي نحو رضايت ي آليت به گيرند اطمينان نداريم آه مسئله متفاوت از پيش فرض مي

وجود دارد؟ در واقع در اينجا بحث بر سر >  قرمزي<عنوان  ايم آه چيزي به فرنگي هر دو قرمزند، آيا تصديق نكرده گوجه



، مانند ديدگاه ارسطو،  پس بگذاريد به ديدگاه يك رئاليست معتدل.  چيست>  هست<يا > چيز<ي  اين است آه منظور ما از واژه
نظورمان از گفتن اين آه دو گوجه.  يمبازگرد دهند،  فرنگي رنگ قرمز را نمايش مي آيا اين ديدگاه مشكلي جدي دارد؟ اگر 

ي ما بي زيان است و اصلاً ضرورتي ندارد آه  اند، در اين صورت گفته چيزي بيش از اين نباشد آه هر دو در رنگ مشابه
اين آه آيا رنگ در . آند جز ابهام به مطلب ما اضافه نمي سد چيزي بهر  چرا آه به نظر مي شويم>  آليات<وارد زبان 

مطلب ديگري است آه قابل بحث >  هاي حسي داده<ذهن ما است شبيه > در<يا > وجود دارد<صورت متحقق  فرنگي به گوجه
، تعبير  ضيح بدهيمآند طبايع اشياء را تو ، توسل به آليات به ما آمك مي اگر مطابق ادعاي ارسطو و افلاطون.  است
فرنگي به اين دليل قرمز است آه در آليت قرمزي مشترك است چيزي بيش از  گفتن اين آه گوجه.  گرايانه مشكوك است واقع

گرايي دارد اين است  مشكل ديگري آه نظريات واقع! > آن قرمز است<گويد، يعني اين آه  دانستيم به ما نمي تر مي آنچه پيش
رسد غالباً  طوري آه به نظر مي به. شوند هاي خاصي از آيفيات توصيفي ساخته و پرداخته نمي ي مجموعه وسيله آه اشياء به

توان  اي از چوب را مي بنابراين توده. ، مناسبت بيشتري دارند گيريم آدام توصيفات برحسب شرايط اين ما هستيم آه تصميم مي
توان  گرا را نمي ي واقع يك نظريه. توصيف آرد)  ي يك حيوان ز پيكرهاي ا و شايد تكه(عنوان يك صندلي يا يك اثر هنري  به

> وجود<زمان حاضرند و به  طور هم آه در يك ابژه به)  بودن ، حيوان بودن صندليمتنوع >  هاي آلي<بهآساني با مفهوم 
  . آنندگان بستگي دارد سازگار آرد مشاهده
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اند آه بين  ي متباين گرايي در واقع دو نظريه گرايي و واقع دهد آه مفهوم ، اين طرح را مي> آليات<استراوسون تحت عنوان 
ممكن . طرفي وجود ندارد آه در مورد آنها قضاوت آند طوري آه هيچ ديدگاه بي  به آنها برقراري سازگاري ممكن نيست

 را با نگاه مشابهي آه او در مورد آيا شما با آنها موافقيد؟ اين رويكرد. است مايل باشيد در اين مورد بيشتر مطالعه آنيد
  در اشياء به چه معناست؟ )  ب(در فكر و )  الف(اين گفته آه قرمزي وجود دارد . ي جبر و اختيار دارد مقايسه آنيد مسئله

:  ي جوهرها و آليات وجود دارد آه لازم است به آن بپردازيم تر در رابطه با دو مسئله دو ديدگاه معمول و مهم

يا >  سيب<در گفتار روزمره از واژگاني مانند .  اه اشتباه به معنا در قلب اين مشاجرات مابعدالطبيعي نهفته استيك نگ. 1
صراحتاً ) مثل افلاطون يا راسل متأخربعضي از فلاسفه .  آنيم براي ارجاع به اعيان و آيفياتي قابل درك استفاده مي> قرمز<

اين منجر به . به دست ميآورند>  تخصيص<ي ويژگي  واسطه  معين خود را بهآنند آه واژگان طور ضمني فرض مي يا به
شد، >  قرمزي<يا >  ماده<مطابق با ساير اسامي مانند >  واقعيت<يا > وجود<ترتيب يافتن يك شكار فلسفي براي تشخيص 

 مثالي از همين اشتباه باشد، تواند وجوي معين خود مي در واقع جست. چنان آه گويي آنها تشابهي با اعيان فيزيكي دارند
. با نام معين در اطراف نوعي فضاي مابعدالطبيعه شناورند آه منتظرند به آلمات بچسبند>  اشيايي<طوري آه انگار  به

ِ آاربرد اين آلمات در زبان رايج  هاي واقعي گفت آدمي براي دوري آردن از اين نوع اشتباهات بايد به روش ويتگنشتاين مي
او همچنين منتقد ). مقايسه آنيد با مفهوم خطاي مقولاتي از ديد رايلز; 124 116، قطعات ،هاي فلسفي  پژوهش( توجه آند 

اي آه  هاي گوناگون از يك واژه وجود داشته باشد واژه هاي خاصي در استفاده گويد ضرورتاً بايد شباهت ديدگاهي است آه مي
  : نويسد طور مي ي بازي اين ي واژه بنابراين او درباره. بايست از استفاده از آليات پشتيباني آند مي

;  شان هست شوند، درست نشان دهيد آه چه چيز مشترآي در همه نگوييد آه بايد چيز مشترآي باشد وگرنه بازي ناميده نمي<
.   بين آنها خواهيد يافتها  روابط بسيار زيادي ، بلكه همانندي شان آنيد هيچ وجه مشترآي در آنها نخواهيد يافت چون اگر نگاه
حالا برويد سراغ . هاي جورواجورشان نگاه آنيد اي با رابطه هاي صفحه مثلاً به بازي! فكر نكنيد، نگاه آني;  آنم تكرار مي

يگر  ، اما بسياري از وجوه مشترك حذف مي هاي بسياري با گروه نخست هست اينجا مطابقت.  بازي با آارت شود و وجوهي 
شوند اما خيلي چيزها هم از دست  حذف ميرسيم خيلي از چيزهاي مشترك  هاي توپ مي هنگامي آه به بازي. ندشو پيدا مي
 يا رقابت ميان بازيكنان  آيا هميشه برد و باخت. اند؟ بازي شطرنج را با دوز مقايسه آنيد> آننده سرگرم<شان  روند آيا همه مي

يوار اي توپش را به  ، اما در آن نوعي آه بچه هاي توپ برد و باخت هست در بازي. در آار هست؟ صبورانه بينديشي
ارت ; به نقشي آه مهارت و اتفاق دارند توجه آنيد. شود گردد، اين وجه ناپديد مي آوبد  به دستش برمي مي و به تفاوت بين م

 اما چند وجه  اينجا عنصر سرگرمي هست; رقص فكر آنيد هايي مانند استُپ اآنون به بازي.  در شطرنج و مهارت در تنيس
پوشاني و  بينيم آه هم ها مي اي پيچيده از همانندي شبكه:  ي اين بررسي چنين است  نتيجه! دان خصلت نماي ديگر ناپديد شده

) 66ي  ، قطعههاي فلسفي  پژوهش( > .  گاه همانندي در جزئيات هاي آلي گاه همانندي; تقاطع دارند

ي خاصيت واقعيتي آه  واسطه آلمات بهآرد  ي بارآلي به لاك را به ياد بياوريد، آسي آه ادعا مي طور ممكن است حمله همين
 هدف زبان اين است آه تصورات ما را به ;  يعني مفاهيم يا تصاوير ممكنيابند  اند معنا مي ها يا تصورات ايده> گر نمايش<

صورت يك معني دقيق و معين ملازم با هيچ اسم عامي  چنين چيزهايي به<: نويسد در حالي آه بارآلي مي. هم مربوط آند
علاوه او اين نكته  به).  XVIII،  ، مقدمهاصول ( > .تعداد زيادي تصورات جزئي دلالت دارند طور يكسان به ي آنها به ، همه نيست

  .  ها نيست آردن انديشه  فقط براي مرتبط; آند آه زبان غايات بسياري دارد را ذآر مي



بندي  ي صورت ، و گفتيم آه مشخصه وضوع  محمول سخن گفتيمترتيب با  آردن آنها به از مفاهيم جوهر  آلي با مربوط. 2
ما . با اين وصف بايد برايتان بديهي باشد آه اين تعاريف و تعيّنات سخت و دقيق نيستند.  جملات در منطق سنتي چنين است

ال جوهري هست آه به ح). > اي است اين صندلي قهوه<ي  مث در جمله(عنوان جوهر صحبت آنيم  توانيم از يك صندلي به مي
ي مشكلاتي آه به همراه دارد، مطمئناً ما را به  اين آار با همه. نفسه بر يك جوهر متفاوت حمل شده باشد رسد في نظر مي

ول . گرداند و بين جنس و نوع بازمي)  يا اشتقاقيتمايز ارسطويي بين جوهر اوليه و جوهر ثانويه  ح صورت موضوع و 
در > اند آامل<ها هستند و وجودهاي  گونه تعبير آنيم آه راجع به جزئي  آند تا واژگان موضوعي را اينتواند ما را آماده مي

 مثل  در يك تعبير وسيع> اشخاص يا افراد<همان > ها جزئي<منظور او از . نيستند>  آامل<صورتي آه واژگان معمولي 
با توجه به .  اعداد و انواع منظور نيستند ، صفات  ولي آيفيات، هايشان است ها و سايه  آدم حوادث تاريخي و موضوعات مادي
  است>  ذات ي واقعيتي قائم به دهنده نشان<ي موضوعي به اين تعبير آامل است آه  ، يك واژه مفهوم آامل بودن يا آامل نبودن

بنابراين اگر من بگويم ). 187.   صاشخاص ( ذات نيست ناآامل است  ي معمولي تا آن جا آه قائم به در حالي آه واژه
توان در ارتباط با نظام  ام آه فردي وجود دارد آه مي عاقل است من قبلاً فرض آرده>  مردي آه آنجاست<يا >  سقراط<

ي موضوعي  پس واژه. آن را تعريف و معين آرد)  ظواهر، حالات و از اين قبيلفضازمان و با استفاده از توصيفات مناسب 
تواند  به خودي خود نمي) > عاقل است<مثل ي محمولي   يك واژه در مقابل.  به تصديق يك واقعيت شودممكن است منجر

دهد آه استفاده از يك  استراوسون توضيح مي). 232 186، صفحات ي افراد  درباره،  استراوسونچنين آاري را انجام بدهد 
مردي <ي  مثلاً در مورد جملهآند  ر يك فرد مشخص شده نميي موضوعي ما را ملزم به پذيرش وجود واقعي متحقق د واژه

، در اين مورد  اي داريم آه ظاهراً دلالت دارد اما در واقع چنين نيست در اينجا ما واژه). >آند در ماه روي پنير زندگي مي
  .) ي توصيفات راسل قرار بدهيد اين را در مقابل نظريه(گزاره حقيقتاً اشتباه است 
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، افسانه يا خيال  اين موضوع را فقط چنين لحاظ آنيم آه در ساحت گفتاري ديگري به آار رفته در ساحت اسطورهتوانيم  مي
شان  دهيم  وضع هاي گوناگون ارتقاءشان مي هايي آه ما به شيوه ، در درون محدوده در اين ساحات.  جاي ساحت واقعيت به
) 228.  ، صاشخاص . ( > صورت گزينشي فرض آنيم  آنها را بههاي مختص توانيم وجودات و ارزش صدق ، مي آنيم مي

  وجود 

مند و هم  عنوان يك انديش برانگيز هم به پردازيم بحث مي) 18891976(برانگيز مارتين هايدگر  اينك به شخصيت بحث
ساني آه در سنت هاي منطقي و آ خصوص پوزيتيويست اند، به بسياري از منتقدين به او توجه داشته.  عنوان يك شخص به

ديگران او را . اند هاي قطور و چرنديات خوانده ، داراي آتاب  غير قابل خواندن نويس باز، انبوه آنند او را دغل تحليلي آار مي
 1930ي  خاطر حمايت از ناسيونال سوسياليسم در دهه از او قوياً به. اند ترين فيلسوف قرن بيستم ستايش آرده عنوان بزرگ به
اما در اينجا ما به هايدگرِ .  ي رايش سوم انتقاد شده است وسيله آردن آزار يهوديان به  و از شكست وي در محكوم1940 

، گادامر، هابرماس و دريدا بلكه بر نويسندگان  تنها بر فيلسوفان ديگر شامل سارتر، مرلوپونتي يقيناً او نه;  فيلسوف توجه داريم
رغم نفوذپذيري  علي. توان از او غافل شد بنابراين نمي.  شناسي تأثير عميقي داشته است روان، الهيات و  هاي ادبيات در حوزه
مطالبي آه او در سرتاسر .  ي آنها پرداخت الامكان با ذهني باز به مطالعه هاي ديگر او، بايد حتي و نوشتهوجود و زمان ظاهري 
 اصيلي هستند، و طريقي آه او براي حل آنها در پيش گرفته  معماهاي فلسفي اش با آنها پنجه در پنجه انداخته زندگي
  . طور جدي سنجيده شود بايست به مي

گويد آدمي معناي راستين وجود را با عبور از زمان پيش  او مي.  تمرآزي محوري داشت> وجود<هايدگر بر مفهوم 
  ي توضيحي براي وجود با تعابير جوهر  مقوله ّ وجودشناسان متأخر، ارائه ّ و غم تمامي هم.  سقراطيان از دست داده است

َن استعلايي ماده اعتراض بيشتر به .   آه همگي به شكست انجاميده است گونه تعابير بوده ، پديده و اين نفسه  شيء في  
ارد آه نهايي وجود >  عينيت<آند آه مشتي  اين است آه چنين فلسفيدني ذاتاً نظري است و فرض مي> متافيزيك حضور<
آند، بلكه آنچه واقعيت دارد  گرايانه اتخاذ مي توان گفت آه هايدگر يك موضع ضدواقع قوياً نمي.  توان به آن دست يافت مي

وجود  زمان ِ فصل اول  اين ماحصل بحث او در بخش نخست. شود چيزي است آه در درگيري عملي آدمي با عالم ظاهر مي
.  است

آند خودش از روش پديدارشناسي براي آشكارآردن ساختار نهادي  ري هوسرل را نقد ميهايدگر در حالي آه موضع نظ
يا >  وجود متعين<، > آنجا بودن/ اينجا<معناي  اين واژه به. باشد> دازاين <ي آغاز بايستي  نقطه. گيرد وجود آدمي بهره مي

عنوان موجوداتي آه خود را در موقعيت هر روزه  بهو هايدگر آن را براي ارجاع دادن به ما آدميان ;  است>  بودن در عالم<
طوري آه از پيش متعلق به جهاني  آند، به آنيم وضع مي در جهان تجربه مي>  پرتاب شده<صورت موجوداتي  به
عنوان تشكيل يك  آند و پديداري است آه هايدگر از آن به اين جهان فرهنگي يا تاريخي ما را مقيد مي.  هستيم>  شده زيسته<

آند  او استدلال مي. آند هاي شخصي در اين عالم ياد مي عنوان فاعل مان به از موقعيت>  فهم نخستين< يك > پيش نظري<حس 
.  يابيم دهيم  از آن راه به وجود دست مي ها منتَظَر نشان مي انساني خودمان را با متحقق آردن امكان>  موجوديت<آه ما 



دادن به   بلكه قادريم در شكل آن هستيم>  رويدادگي<توانيم بگوييم افكنده شده در عالم و محدود به  تنها مي عنوان دازاين نه ما به
اين .  آنيم ، در حالي آه نظام معقوليت اشياء در عالم را معمولاً از طريق زبان بيان مي> موضعي اتخاذ آنيم<هايمان  طرح

نظورش و اين آه مفهوم دازاين با چه چيزي درگير است به آار آردن  ي مثالي آه هايدگر براي روشن موضوع با ملاحظه
اهش در حال استفاده از چكش است.  برد قابل توضيح است مي هنگامي آه شخص .  آسي را در نظر بگيريد آه در آار

دهد، بلكه  شان چيزهايي نيستند آه آن شخص مورد توجه قرار مي  چوب  اوصاف گوناگون ، ميخ ، چكش مشغول به آار است
هايدگر در اينجا بين .  شود مورد توجه است مند،  تكميل يك عملكرد مي طرح عملي او فرايندي آه منجر به پاياني هدف
ي  شوند به يك تعبير منتزع از استفاده اشيايي آه فرادستي ملاحظه مي. گذارد چيزهاي فرادست با آنچه تودستي است فرق مي

اما در درگيري . شوند عنوان اعيان فيزيكي در پژوهش و تبيين علمي به آار گرفته مي بهويژه هنگامي آه  اند به عملي
اند، و اين براي هايدگر تقدم  هاي ما مناسب اند،  براي طرح ي ما با عالم اشياء تودستي وجود دارند، مورد استفاده روزمره

  . نامد جهان مي>  جهانيت<ر چيزي است آه او اين ارزيابي نهفته د.  دارد وجود فرادستي ثانويه يا اشتقاقي است

،

م
گ

و ،
و

و

  

م

  

،
وو(

،،و

لاً)ذ
)

)

م

  

گ
)

آ

صورت موضوع اوليه يا مقدم التفات  او اين جهانيت را به.  انگار از روابط عملكردي است ي آليت اين جهانيت يك شبكه
. تواند فهميده شود تعبير هوسرلي مي لحاظ نظري و علمي به آند، بدين تعبير آه اين تنها چيزي است آه به ملاحظه مي

عناداري ارتباط بين نفس و عالم اشاره  اهميت اين مثال از آن روست آه توجه را به سوي امكانات دازاين جلب مي آند و به 
توانند خودشان  شود آه از طريق آن چيزها در عالم مي فهميده مي>  آشكارآردن<آردن همچون  صورت عمل دازاين به. دارد

. آشاند است آه از طريق آن هستي خودش را از اختفا به حضور ميبنابراين اين ابزاري . را آشكار آنند

 گناه و تقدير را معرفي  ، وجدان ، اضطراب ، سقوط هايدگر در آتاب بزرگ خود تعدادي از واژگان فني مثل تفسير، نگراني
 تحليل )  هايش ها  انتخاب طرحي امكانات دازاين  آننده عنوان تهديد و معين اآثر اين معاني و توجه او به مرگ به. آند مي

هاي وجودي  ، بر جنبه مندي اصيل و غير اصيل وجود خاص آدمي از زمان)   قسمت دوم  بخش يكوجود  زمان ( طولاني او 
خواست قسمت سومي بر آتابش اضافه آند و آن را  او مي. آند اما خود او اين تفسير را قبول نمي. گذارند ي او صحه مي انديشه
ي هستي و زمان  پاسخ در مورد رابطه شناسي بنيادي وجود اختصاص دهد ولي آتاب با تعدادي پرسش بي  معرفي يك هستيبه

، اين سؤال را مطرح  گيري ، اما هايدگر درنتيجه ي وجود معرفي شده است عنوان آشكارآننده دازاين به. آند خاتمه پيدا مي
علاوه  ي هستي متعلق به دازاين؟ به آيا ما بايستي بازگرديم به ساختار اوليه.  افكني ممكن است آند آه چگونه اين پرده مي
مندي باشد ما چگونه  ِ تماميت دازاين مبتني بر زمان شناختي اگر ساختار وجودي هستي. مندي مشكلاتي به همراه دارد زمان

تفسير آنيم؟ آيا ما از > مندي را آردن زمانمند زمان<وجود را، اين ) يعني بيرون از خود( ec-staticalافكني  بايستي طرح
هاي  عنوان افق وجود متجلي آرده؟ اين پرسش معناي وجود دست پيدا آنيم؟ آيا زمان خودش را به توانيم به زمان آغازين مي

هايدگر از تواند با تكثر حالات دازاين تطبيق داده شود؟ آيا تعبير  آيا وحدت هستي مي. مسائل ديگري نيز وجود دارد.  اوست
يري  تواند آام واقعي  ، با اين فرض او آه فرد تنها هنگامي مي يعني پايان گريزناپذير زندگي با مرگ(محدوديت يا فناپ

سازگار است؟ و شايد پرسش آليدي اين ) يعني هنگامي آه دست از وجود داشتن برداردشود آه دست از واقعي بودن بكشد 
آيا اين ).  اش از طريق فاعليت درگير با عمل دازاين يعني جدا از آشكارگيشود  ه فهميده مينفسه چگون ، آه هستي في است

  پرسش اصلاً قابل طرح هست؟ 

>  افكني بنيان<هاي اساسي يك  نيز آه قرار بود ويژگيوجود و زمان گاه به دست نيامد، و بخش دوم  متأسفانه بخش سوم هيچ
منظور . مند ِ زمان ي هستي ي آلاف درهم پيچيده آند هرگز نوشته نشد يعني مسئلهپديداري تاريخ وجودشناسي را بررسي 

طوري  ، به ي يونان باستان تا هگل شناسي از فلاسفه گردد به اين آه سنت هستي ، برمي اش فكني در شكل سلبي هايدگر از بنيان
شدگي وجود  غفلت يا پنهان>  آردن منحل< آن شود، بايد تضعيف شود، رها شود، اما شكل ايجابي آه امروزه از آن بحث مي

سئله ي آانت آاري است آه او در آتاب مهم  افكني فلسفه بنيان.  پنداشت اين سنت باعث آن شده است است آه او مي آانت و 
)  سمت اولي ق ِ نانوشته بخش سوم(وجود و زمان شناسي بنيادين  ولي اين آمكي به شرح هستي. انجام داد) 1929(مابعدالطبيعه 

.  دانست شناسي را غير قابل حصول مي توانيم تصور آنيم آه هايدگر اين هستي مي. آند نمي

آرد آه رويكرد  رسد چرخش يا تغيير جهتي در افكار هايدگر روي داده اگرچه او تأآيد مي  به بعد، به نظر مي1930از 
يري  جهت. عنوان ظهور ِ وجود به ي بر همان مفهوم مرآزيگيري نبوده ولي با تأآيد متفاوت جديدش چيزي به جز تجديد جهت

است >  پرسش بنيادين مابعدالطبيعه<دادن به  ي اول متوجه پاسخ بيان شده آه در درجه) 1945اي بر متافيزيك  مقدمهآل او در 
توجه اساسي او .  ستوجود دارد؟ بديهي است آه در اينجا فقط اندآي از موضوعات آلي قابل طرح ا[ ماهيتي ] چرا چيزي 

  .  ها است متوجه تعيين معناي چيزها يا ماهيت

،  او با فيلسوفان يوناني> چگونه به فراسوي معني مبهم و نامعين عالم برويم؟<، >جوهر و ماهيت وجود چيست؟<در واقع 
ر را نوع خاصي از پيشروي او اين آا. ند آردند، شروع مي ي هايدگر ماهيت را براساس طبيعت تعريف مي گفته آساني آه به



هايدگر .  اين يك ظهور از خفاست. شوند ها قابل مشاهده مي  ماهيت ي آن وسيله آند آه به نفسه تعبير مي به درون وجود في
آاري آه او .  ي بحث نشان دهد آه اين معنا محدود و محصور شده و وجود مورد غفلت قرار گرفته است آوشد در ادامه مي
ي آن حفظ تقدير يا حوالت روحاني عالم  ، آه لازمه ي مرآزيت وجود و وجود خاص انساني است ام دهد اعادهخواهد انج مي

گويد آه  هايدگر صراحتاً مي. آند اي است آه در روزگار او غرب را تهديد مي انگارانه غربي از نيروهاي تكنولوژيكي و نيست
ماهو يا تعريف  معني پژوهشي در باب وجود به ، پرسش از وجود به  آناي را آه در شناسانه خواهد سنت هستي در اينجا نمي

مندي وجودي فراخود در مورد وجود خاص انساني  اي به زمان او علاقه. گذاري آند  پايه معناي دازاين است امر استعلايي به
  .  عنوان آگاهي سوبژآتيو جوهر انساني است ندارد، بلكه متوجه وجود به
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هاي هولدرلين يا خود زمين و  هاي موسيقي جان سباستين باخ سروده ها، گوشه ، آوه ، وسايل شان ، ابزار بودنها بررسي ماهيت
يك اسم > وجود<دهد آه اگرچه  هاي يوناني نشان مي شناسي واژگان و نقل قول آارگيري چندين نمونه از ريشه هدف او از به

ودِ نام ارتباط . شود براي ما به چندين نحو آشكار مي>  هست<خود .  ود، يكي استش ، با آنچه آه بر آن اطلاق مي آلي است 
شوند  شان مرتبط مي ي اسامي  افعال ديگر با جوهرهاي مبين اي آه همه هاي بسيارش آاملاً با نحوه وجود با جهان با پيچيدگي

عنوان يك  ، به> هست<ِ متعددِ   حالاتِ مشترك براي ِ نوعي بودن ظاهري تعريف يك معناي عام رغم ناممكن علي. فرق دارد
 تأمل ما در باب وجود را به سمت يك وحدت قطعي  اين بيان. آننده وجود دارد ي هايدگر يك ويژگي معين گفته ، بنا به نوع

، پايايي   هاي تحقق و حضور، دوام و پايداري ي معنا درون ساحت دهد و بنابراين دربرگيرنده تعيين افق فهم جهت مي
را حفظ آنيم بايد در > گر وجود است؟ چگونه اين نشان<پس اگر ما بايستي اهميت تاريخي پرسش .  دادن است وير

 او عازم  براين اساس. > به گفتار وجود معتقد شويم<ي خودمان تأمل آنيم و بخواهيم به اين وسيله  گشته ي تاريخ گم سرچشمه
حدود شده است ، انديشيدن  بايستن  پديدار شدن وابطش با شدنشود آه چگونه وجود در ر پژوهش در اين باب مي    .  

تفسير 

اي به  مقدمهولي بايد بگوييم با گذر از . دانند تر مي ، تأملات بعدي هايدگر را حتي عجيب و غريب بسياري از مفسرين
ي وجود به  عنوان فاعل آشكارآننده ت آدمي بهبينيم آه او از موضع خودبنيادي يا مرآزي هاي اخير او، مي به نوشتهمابعدالطبيعه 
> شبان وجود<عنوان  تا وجود از خودش محافظت آند، انسان به.  ي وجود است رسد آه انسان مورد استفاده اين ديدگاه مي

 ، براي مثال از ماند، تا آنجا آه آدمي در طلب آشكار آردن وجود است يك پارادوآس مرآزي باقي مي.  ملاحظه شده است
ي وجود از طريق ظهور يافتن در  نفسه آشكارگي في; طريق تأمل يا حضور نزد وجود، آنجا آه وجود از خفا بيرون ميآيد

گيري انتقادي هايدگر از جايگاه نظري و نقدها متأخر او از حضورات واقعي ارتباط  اين در حقيقت بين موضع.  حضور است
اي آه  عنوان ابزار يا وسيله زبان ديگر به. دهد  آه در مورد نقش زبان ارائه ميتر از آن توضيحي است اما مهم. آند ايجاد مي

نفسه چنان  شود، بلكه زبان في تواندبا حالات گوناگون وجود درگير شود  آنها را بفهمد در نظر گرفته نمي توسط آن دازاين مي
; ايستد زيدن در آن است آه انسان فرامي ست و با سكنيي وجود ا خانه)  گرايي اي در باب انسان در نامهگذارد  آه او بنا مي

بينيم آه  همچنين مي.  شناسي مقدم بر دازاين است شايد بتوانيم بگوييم آه زبان از لحاظ هستي. گويد زبان با انسان سخن مي
ل شعري است آهن آه در گويد زبان در اص مياي بر مابعدالطبيعه  مقدمهشود، چنان آه او در  هايدگر به شعر فلسفي متوسل مي

ي بكر با وجود را  طور خاص به اشعار هولدرلين نظر دارد تا اين رابطه او به). 144ص آن آدمي وجود را به سخن ميآورد 
رسد آه با اين مفهوم او  به نظر مي. پردازد مي>  چهارلايه<هايدگر به معرفي مفهوم ) 1957راهي به سوي زبان در . احيا آند
وجود به انسان را >  سخن<، انسان و خدايان و آنچه آه  ، آسمان بين زمين>  تأثير متقابل<عنوان  ه عالم بهخواهد ب مي
.  ي زبان شعري وسيله ، اشاره آند و روشن است آه به سازد، در حد يك اسطوره برمي

اي مانند آير،  هاي فلاسفه وشتهشخص انتظار دارد صراحت و وضوح را در ن. رسند طبيعتاً اين گفتارها پيچيده به نظر مي
شناسي ممتاز او از توجه پراحساسي آه به وضعيت بشر و تقديرش  شايد نثر پيچ در پيچ هايدگر و واژه. رايل و سرل ببين

  .  دارد جداشدني نباشد سبك همان انسان است

تواند براي اين  تأآيد قرار بگيرد و ميبايست مورد  ي او وجود دارد آه مي ي تداوم ديگري در بسط فلسفه با اين وجود جنبه
سئله مربوط به مفهوم زمان. ي او مفيد باشد توضيح نابسنده از انديشه ، وجود و زمان اندآي بعد از انتشار . شود مندي مي اين 

 و ارتباط متأسفانه توضيح او در مورد دوم.  مندي وجود پرداخته است مندي دازاين و زمان شرح تفاوت ميان زمان هايدگر به
، و روشن نيست آه چگونه اين موضوع با تمايزات ديگري آه  مند نوشته نشده است صورت نظام آن با دازاين ناقص است و به

مند را به دو  او ساحت زمان. آند مند وجود قائل شده بود نسبت پيدا مي مند  غيرزمان بين ساحات زمانوجود و زمان قبلاً در 
اما وجود . آند مند را نيز به دو بخش فرازماني  ماقبل زماني تقسيم مي و ساحت غيرزمان.  ت و تاريخطبيع: آند شق تقسيم مي

معني هوسرلي است؟ و دازاين چگونه  ها به به چه معنايي فرازماني يا ماقبل زماني است؟ آيا منظور او نوعي ساحت ماهيت
رو شود  نفسه روبه تواند با طبيعت في  طبيعت است؟ آيا دازاين ميو هم متعلق ب)  عنوان شخص بهي تاريخ  هم متعلق به طبقه
بيان >  چهارلايه< آيا اين همان است آه تلويحاً در مفهوم > تودستي بودن< هم پيش از >  فرادستي بودن<يعني هم پيش از 



دهد و به وجود  ش ميي عرفاني را آموز هاي آخر يك جذبه شود؟ آيا هايدگر در سال شده و از طريق شعر حاصل مي
ي هايدگر شجاعت داشته باشيد،  قدر آافي براي ورود به حريم فلسفه آند؟ اگر به مند در وراي هر فهمي اشاره مي غيرزمان

  .  تفاسير مفيدي را خواهيد يافت

ذار از واقع واقعيت و زبان گ  گرايي  ، 
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 اين سخن ; ي قرن بيستم محوريت دارد ر اآثر فلاسفهي اين بخش درخواهيد يافت آه توجه به زبان در آثا شما از مطالعه
رورتي در . ( قدر آه براي متفكرين آانتينانتال درست است در مورد فيلسوفان سنت تحليلي انگلوفون هم درست است همان
اشتراآات اآتاتوس تري ويتگنشتاين در  آند آه فكر اوليه ، منصفانه استدلال مي> ، هايدگر  جسميت زبان ويتگنشتاين<اش  مقاله

آنچه آه براي بحث آنوني ما اهميت .) اش دارد و شما خود بايد به اين مطلب بپردازيد زيادي با هايدگر پس از چرخش فكري
اي را آه توسط برخي فيلسوفان  گرايانه عمدتاً پذيرفته شده موضع ضد واقع.  گرايي است ي واقع دارد ارتباط زبان با مسئله

انست آه به واژگان فلسفه توان نوعي آانت ميمعاصر اتخاذ شده  .  ي زباني ترجمه شده است گرايي جديد 

، آه فراسوي فهم ما قرار  گرايي واقعيت نام. ي انتقادي آانت توجه آنيد از فلسفه>  قوي<پيش از هر چيز، دوباره به تفسيري 
آه البته نزد آانت تحت > بازنمودها<ايم و عالم پايداري  ده، ما مان در مقابل.  ناپذير است نفسه و فهم ِ في ، آن عالم گرفته
ها هستند آه منشأ معرفت   اين صورت;  بندي شده است هاي فاهمه اسكلت هاي حساسيت شهود شده و با صورت صورت

ّم . آنند انكار مي>  نفسه شيء في<، اين را به همراه مفهوم  هاي منطقي گرايان و پوزيتيويست با اين حال تجربه. اند تأليفي ما تق
اده شده است عنوان بنيادي  هاي حسي هم به زيرا داده;  موضوع با اهميت براي آنها چيزي است آه محققاً در تجربه به ما 

آنيم  روند و معياري براي معناداري جملاتي آه استفاده مي عنوان اساسي براي روش پژوهش به آار مي براي معرفت و هم به
هاي حسي يا زبان ماده موضوع  خاطر راحتي يا سادگي از زبان داده دانيد از نظر آير، ما به طور آه مي همان. دهند ارائه مي
ها  اند يا رونوشتي از آن ِ اشياء واقعي ها بازنمايي بررسي آنيم آه آيا داده>  بيرون<در اينجا راهي نداريم تا از .  آنيم استفاده مي
. هستند

بسياري از .  توضيح داده شده است) 1925متولد خوبي در نوشتار مايكل دامِت  گرايي به ي تحقيق نهگرايا مضامين ضد واقع
اند، يعني چه چيزي  آن چيست>  شروط صدق<، بايد بدانيم آه  ِ معناي آن اند آه براي فهميدن يك گزاره يا دانستن فيلسوفان گفته

و ).  ي تطابق مث در نظريه(آند  شود رد مي طور ضمني فهميده مي  بهولي دامت اين نكته را آه حقيقت. آند در آن صدق مي
گرا و مدافع صلاح عملي در مورد معنا استدلال  او به نفع يك رويكرد تحقيق>  استعلايي<وجوي شروط صدق  به جاي جست

  مث در منطق و رياضيات(را بايد از طريق شرايط تحقيقي فهميد آه قبول شروط صدق را توجيه آنند >  حقيقت<. آند مي
اما مسئله اين است آه در حالي .) شود شروط صدق به توانايي ما در فهم اين آه براهيني براي جملات وجود دارد مربوط مي

اند  توانيم بدانيم آه اين شروط چيست راستي ما نمي طور نيست و به اند، در خيلي از مواقع اين آه غالباً شروط صدق صريح
روش استعلايي  تحقيق آنها به).  هاي خلاف واقع ها شرطي ، يا در مورد شرطي  در ارجاع به حوادث گذشته يا آيندهويژه به(

، بايد رها آرد،  اند يا آاذب ها يا صادق ي گزاره را، يعني اين منظر آه همه>  دوارزشي بودن<گيرد آه  دامت نتيج مي.  است
  .  حقيقت استعلايي استفاده آنيمصورت ناگزيريم از تصور يك  در غير اين

گرايي وجود دارد، اينها عموماً به پيشرفت در علوم  گرايي در پوزيتيويسم منطقي و تحقيق رغم تمايلي آه به ضد واقع علي
گرچه آوون در آارهاي اخيرش قدري (ي توماس آوون و پل فاير آبند رد شده است  وسيله اما اين موضوع به. طبيعي معتقدند

، معاني  هاي متفاوت ي نظريه هاي مختلف و در زمينه هاي فني در زمان آند آه واژه او استدلال مي). رسد تر به نظر مي ادهجاافت
لالت هاي  ي تلاقي بين دانشمنداني آه متعلق به فرهنگ گونه نقطه درنتيج هيچ. توانند داشته باشند هاي متفاوتي مي  
يدگاه معمولاً نظريه. بندند وجود ندارد وتي پايهاي متفا اند يا به پارادايم مختلف . شود ناميده مي>  ناپذيري سنجش هم<ي  اين 

گويد  طور آه پوپر مي يعني حتي آن.  هيچ حقيقت عيني يا مطلقي وجود ندارد آه دانش به سمت آن پيشرفت آند نتيجه اين آه
  . تواند به سوي آن تقرب پيدا آند نمي

  شروح و انتقادات 

گونه پاسخ داد  توان اين در مورد فاير آبند مي.  پردازيم گرايي دامت نمي ليل جزئيات فني زياد، بيش از اين به شرح ضد واقعد به
مكن است معنا، و در واقع مدلول آه اگرچه بعضي واژه توان نتيجه گرفت آه  شان با گذشت زمان تغيير آند ولي نمي ها 
تواند قدرت نگاهي جديد به يك پديده را به ما بدهد و توضيح  ي جديد مي  ظهور يك نظريهيقيناً. شود ارتباط مطلقاً گسسته مي

پردازان قبلي سعي در  ولي اگر ما از پيش هيچ دسترسي و فهمي نسبت به چيزي آه نظريه. متفاوتي در اختيارمان بگذارد
هاي  پذيري نظريه عبارت ديگر، آيا امكان ترجمه توانيم اين را تشخيص بدهيم؟ به اند نداشته باشيم چگونه مي بيانش داشته

ها، براي تشخيص تغيير مضمون بين وضعيت تبييني قديمي و وضعيت تبييني اخير ضروري نيست؟ اين  مختلف يا پارادايم



تر و  اند، چرا آه مبتني بر اصولي جامع شده> تر صادق<هاي علمي حقيقتاً بهتر   نيز قابل بحث است آه در گذر زمان نظريه
شناسي يا نيروي  اگر فهم ما از زيست.  تر توضيح بدهيم دهند پديدارها را آامل معناي واقعي به ما اجازه مي فراگيرترند آه به

اين توضيحات .  جاذبه هنوز ارسطويي بود، خيلي بعيد بود آه بتوانيم روي ماه فرود بياييم يا آدهاي ژنتيكي را رمزگشايي آنيم
.  ي او را خواهيد يافت آننده هاي سرگرم ها و پاسخ استدلالبر ضد روش در . آند فاير آبند آفايت نميمختصر البته براي 
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تعبيري ساخته شده  ي ما به پذيرند تجربه اند آه مي بسياري از متفكرين خوشحال.  مندي بازگرديم اجازه بدهيد به موضوع ساخت
مند آردن ذاتي و فطري براي قواي انساني ما وجود ندارد،  ا يك روش ساختآنند آه تنه ، اما در مقابل آانت استدلال مي است

يدگاه تا .  آنيم متعين شده است ي زباني آه از آن استفاده مي واسطه بلكه تجربه و در واقع سازوآار مفهومي ما خودش به اين 
، فرديناند دو سوسور  يسيشناس سوئ ي آارهاي زبان واسطه حد زيادي ناشي از ديدگاه زباني خاصي است آه به

) 18841939 ادوارد ساپير ) 18581942(، در اروپا گسترش يافت و در آمريكا با آارهاي فرانتس بواس )18571913(
.  گرا شده است گرايي نسبي تري از ضد واقع ي ساختارگرايي است آه منشاء انواع خاص اين همان نظريه. معمول شد

فعل <هاي گفتاري خاص يا  اش در موقعيت تعبيري بايستي پيش از تمثل  آه زبان بهي اصلي سوسور اين است نظريه
عنوان موضوع التفاتي  زبان به جاي اين آه به. ، وجود داشته باشد شناسي امروز متداول است طور آه در واژه ، آن> گفتاري

. شود ه معاني را در خودش دارد ملاحظه ميعنوان چيزي آ درستي به شناختي لحاظ شود، به روان>  مضامين<افعال ذهني يا 
> ها علامت<شود به ساختار آلي  راجع مي>  زبان<.  ِ تمايز دو سوسوري بين زبان و گفتار مشهود است اين نظريه در ضمن

آن ) ...،  ، چيني در هر زباني مثل انگليسي(اي از افعال گفتاري خاص  عنوان مجموعه به> گفتار<يعني معناها  واژگان آه 
ي معين يا يك  معناي يك واژه. آند گرايانه نسبت به زبان بحث مي نفع يك رويكرد آل  دو سوسور به علاوه به. آند را معرفي مي

گوييم چيزي قرمز است متضمن اين  براي مثال وقتي مي. طور نسبي فهميده شود بايست به ، مي عنوان علامت ي ملحوظ به واژه
، بلكه دلالت مشمول  ، يك ماهيت زيرنهادي غيرزباني نيست مدلول گفته. يا به رنگ ديگري نباشداست آه آن چيز سبز، آبي 
دو سوسور به جاي در زمان بودن بر . آند ي نوشته يا گفته شده در آل ساختار نظام علائم بازي مي در نقشي است آه واژه

  . آند ها توجه مي ن در طول زمان به سرچشمهزماني به جاي توجه به بسط زبا روابط هم. آند زماني تأآيد مي هم

ي  فرضيه. توان مشاهده آرد ، مي وُرف ، بنجامين لي شناس آمريكايي هاي زبان ويژه در نوشته اهميت اين گونه رويكرد را به
فاده طور تقريبي اين است آه مفاهيمي آه است آند، به يا مقولات سازمندي معنايي اشاره مي>  رمزنگاري< آه به  ورف
ما تغيير >  بيني جهان<شويم  ي زبان ما معين شده و بنابراين هنگامي آه از يك زبان به زبان ديگري منتقل مي وسيله آنيم به مي

  :  ي او حتي فراگيرتر از ديدگاه فاير آبند است رسد آه نظريه چنين به نظر مي. خواهد آرد

اين الگوها . شود ر الگويي آه شخص از آن ناآگاه است آنترل ميناپذي ي قوانين انعطاف وسيله ي فرد به صورت انديشه<
ه رده ها و مقولات  و هر زباني الگويي وسيع و متفاوت با بقيه است آه در آن صورت... ي زبان اوست  بندي يا سيستم پيچي
ت را تحليل آرده و به انواع آند بلكه طبيع ي آنها ارتباط برقرار مي وسيله تنها فرد به ، آه نه صورت فرهنگي منظم شده به

، و  ، انديشه زبان. ( بخشد آند و خودآگاهش را شكل مي گذارد، دلايلش را آناليز مي آند يا آنارشان مي ها توجه مي روابط و پديده
  ) 252.  ، صواقعيت 

ند آه براي مثال افعال زبان آ او ادعا مي. گيرد اينديان پرداخته و از آن نتايجي مي ي تحقيقاتش به زبان هوپي ورف در زمينه
هاي فضايي و زماني  واژه. اند، و افراد هوپي نيازي ندارند از واژگان مربوط به فضا يا زمان استفاده آنند هوپي فاقد زمان

دلالت هاي مربوط به بعد عملكرد، و فرايند تناوبي شكل گرفته و به قلمرو عيني جامد  ي بيان وسيله ها به اين واژه<: اند گونه اين
ربوط به عينيت شكل مي آنها در صورتي آه به قلمرو عيني دلالت آنند در قالب. دارند ه گيرند قالب هاي  ، ذهني  هايي مثل آين
  ) 64.  ص> . ي نامحسوس  عموماً حدسي ، و فاصله اي ، دوران اسطوره فيزيكي

هاي   اتفاق نظر دارند آه اين فرضيه تاب  تحمل بررسيآنن ي اين مسئله پژوهش مي اي آه درباره شناسان و فلاسفه اما زبان
العمل نشان دادن و  شناختي  ذهني براي عكس ي موجودات بشري داراي سازوآارهاي مشابه روان همه. تر را ندارد دقيق

اي براي  آننده نع، شاهد قا آنيم نظر از اين آه از چه زباني استفاده مي رسد صرف به نظر مي. اند ي عالم صحبت آردن درباره
 عدد  ، فضا، زمان  اشخاص اشياء مادي، وجود ندارد  آنيم آار نمي>  سخت هسته<اين فرض آه ما همه با يك نوع از مفاهيم 

تري تفسير شود دلالت بر تأمل در  معناي ضعيف اگر به. شود ند تلقي مي ي وُرفي تا حدي ارزش اما فرضيه.)   از اين قبيل
زبان اسكيمو شامل . آند ِ داده شده مي خصوص يك طبيعت خاص در دستور زبان و واژگان يك زبان ، به هنگيمورد هويت فر

ي  هاي بومي استراليا، بنابه گفته برخي زبان. آند ي خاصي تأآيد مي است آه هريك بر جنبه>  برف<معني  تعداد زيادي آلمه به
اند يا فقط در > احساسي<ها داراي لحن  الاً صحيح است آه بگوييم واژهطور احتم همين.  عددِ بالاتر از سه ندارند بعضي
، قوانين و  ، مراسم مذهبي مانند آلماتي مربوط به آداب و رسومي فرهنگي آه در آن ريشه دارند معني آاملي دارند  زمينه

  ).  محرمات  از اين دست



. آند بناميم اتخاذ مي>  گرايي قوي ضد واقع<توانيم آن را  تري آه مي برانگيز موضع افراطي يكي ديگر از فيلسوفان بحث
اش و نيز از شجاعت مطلق و طبيعت  آه در اينجا از ارزش انديشه) 1931متولد ، ژاك دريدا >فراساختارگرا <فيلسوف 

.  گوييم نيز مثل هايدگر، هم مورد احترام و هم مورد تمسخر و ناسزا قرار گرفته است ادعاهايش سخن نمي
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ي غرب  فلسفه>  محوري عقل<به چيزي است آه آن را ) ممكن است آسي حتي اين را يك وسواس تلقي آندتوجه دريدا 
تواند به فهم و شهود  ، فيلسوف مي سازي  تحليل مفهومي و نظام گراست آه از طريق فلسفه منظور از آن ديدگاهي واقع. نامد مي
لالت وسيله بهعنادار برسد، واقعيتي آه > ِ واقعيت<يك  طور آه قبلاً ديديم  همان.  مند توصيف شده است ي زبان همچون امري 

ارسطو و (، جوهرها  هاي افلاطوني ها يا ايده صورت:  اين واقعيت به انحاء گوناگون توسط فلاسفه مورد اشاره قرار گرفته
صحبت > متافيزيك حضور<ي  ي از هايدگر دربارهدريدا به پيرو. ، وجود  خدا ، نفس  حقيقت هاي هوسرلي ، ماهيت ديگران
ها شده  هايي آه از نظر او موجب پارادوآس هاي ويژه است يا تقابل آردن اي از قطبي گرايي مجموعه از نتايج اين واقع. آند مي
 خود  ، ذهن بدن ، طبيعت فرهنگ ، معقول محسوس ، عقل اسطوره ظهور واقعيت: اند از چنين تضادهايي عبارت.  است
ي اين اقدامات را آه  داند آه عقيم بودن همه ي خود مي و دريدا وظيفه; ، و حتي گفتار در مقابل نوشتار ، شهود استنتاج ديگري

ي دريدا،  گفته به.  ي سنت فلسفي غربي است ِ مورد پرسش قرارنگرفته تا قرن بيستم ادامه يافته بنماياند، چيزي آه فرض
يرتر   اما دريدا سخت ِ هايدگر است اين واژه در مواردي شبيه ساختارشكني. ختارزدايي شودبايست سا ي غربي مي فلسفه

ها  فرض  اين پيش دريدا از طريق اين ساختارزدايي. داند ِ حضور مي است و خود هايدگر را نيز فرو افتاده در طلسم متافيزيك
 اگر فلسفه را به انتها نكشانده  و به اين وسيله; داند آن ميي  آننده گيرد و خود را تضعيف  مقولات سنتي را به پرسش مي

ي انديشيدن باشيم احتمالاً محكوم  دهد گرچه هريك از ما آه اص آماده باشد دست آم آن را يك فعاليت عبث و بيهوده نشان مي
  .  هستيم آه با آن مواجه شويم

)   با اعتقاد عمومي دريدا در تضاد باشد آه آن را يك روش بناميمممكن است اينمنظور دريدا از ساختارزدايي فعاليتي است 
،  مانند اسطورهغيرذاتي . رود شود  براي هر تقابلي به آار مي قائل مي>  غيرذاتي< >  ذاتي<مبتني بر تمايزي آه او بين 

قابلش اي به نظر مي چيزي است آه حاشيه)  محسوس و نوشته در تضادهاي دوطرفه مستثني  ،  رسد، يعني توسط قطب ذاتي 
هاي  ِ پارادوآسي نيز ويژگي هاي غيرذاتي شود آه ويژگي با اين حال ثابت مي).    سخن  معقول لوگوساخراج شده است 

دريدا استدلال . براي توضيح اين مطلب به تقابل بين نوشتار و سخن توجه آنيد. نامد مي>  منطق تكميل<او اين را . اند ذاتي
ي آن نيز آوامحوري است  شود، بلكه صفت مشخصه ي عقل مرآزي مشخص مي واسطه تنها به  آه سنت عقلي غرب نهآن مي

افلاطون نوشته را نوعي . [ فايدروس ] اين بود آه افلاطون موآداً به آن اصرار داشت .  يعني تابعيت آلام نوشته از سخن زنده
ي اصلي خود  ي زنده دانست آه در آن معنا از سرچشمه  استفاده  سوء فهم ميشدگي نسبت به سخن  افتادن به دام سوء بيگانه

او ادعا .  افزايد نوشته در واقع محافظت از معنا در غياب سخن است و حاضر در آن است ، دريدا مي برعكس. گيرد فاصله مي
. >دارو<و >  سم<:  تفاده آرده بيان شدهي فارماآون آه افلاطون اس هاي خوب  بد در دو معناي واژه آند آه تعارض جنبه مي

طور  همين. هاي مشابه را آشف خواهيم آرد ، اين تقابل و تقابل گونه در ذهن ارزيابي آنيم گويد اگر ما متني را بدين دريدا مي
، مسائل   ها ابزارهاي خطايي  چيزهاي مشابه ها، پانوشته هاي ظاهراً غيرذاتي متن توجه آنيم به استعاره اگر به ويژگي

هاي دروني و  ي آنها اين تنش واسطه ها تا آنجا آه ابزارهايي باشند آه به اين غيرذاتي. هاي ديگري ظاهر خواهد شد تنش
. گيرد ِ تكميل شكل مي چنين است آه منطق و اين; شوند ، ذاتي مي ها دست يافت تناقضات را بتوان معين آرد و به راه حل

ي  درباره<عنوان يك آل داراي ويژگي   ساختارگرايان ممكن است انكار نكرده باشند آه زبان بهاين هنوز قابل بحث است آه
يدگاه درباره.  است>  يك عالم بودن اي  او با ساختارگرايي موافق است آه علائم به شيوه. آند ي زبان را رد مي دريدا اين 

سيله حامل معاني باشندها را نشان بدهند و به  شوند تا تفاوت دلبخواهي استفاده مي آند آه  اما دريدا ادعا مي. اين 
آند آه سوسور مانند  تقدم سخن بر نوشتار را حفظ مي) ثانياًمحوري است و  فرض عقل تسليم پيش) او(ساختارگرايي 

اش استدلال  گرايانه ي اين خطاها  بسط موضوع اصول دريدا در بحث درباره.  دانست افلاطون آن را بالقوه خطرناك مي
 ] to differدر زبان فرانسه فعل . معني اختلاف و تفاوت وجود دارد به differenceي  آند آه يك ابهام بنيادي در واژه مي
وم به اصل محوري . را هم بدهد[ آردن  درنگ ] to deferتواند معني  است اما مي differerبه شكل [ گذاشتن  فرق ف و اين 
نهفته و نه در > گذار تفاوت<معنا براي سوسور و ساختارگرايان در ساختارهاي . شود يدا تبديل ميي ساختارزاديي در نظريه

هر واژه . اند رود تا جايي آه آلمات فقط در ارتباط با آلمات ديگر حامل معني اما دريدا فراتر مي>;  شناخته شده<حضور 
راستي معنا براي  به.  پايان است  بنابراين اين جريان يك فرايند بي.هاي ديگر در ارتباط باشد براي ظاهرآردن معنا بايد با واژه

توانيم  در عوض مي.  ي ديگري نياز داريم ي معين به واژه ، زيرا ما هميشه براي بيان معناي يك واژه هميشه تسخيرناپذير است
اي آه آشكارا  اش نياز داريم وظيفه ماميتي معين به فهم يا درك نظام زباني يا شبكه در ت بگوييم براي فهميدن معناي يك واژه

دارد، آن را به  گويد متن معنا را در تعليق نگه مي به اين دليل است آه دريدا مي.  غير ممكن است[ نظام زباني ] از درون 
 تعليق را تا اين مفهو) شود نوشته مي eبا  aبه جاي آند  را معرفي مي differenceي  بنابراين او واژه. اندازد تعويق مي
  . مشخص آند



طور آه براي نوشتار  هاي ذاتي سخن نيز هستند، همان هاي تكميلي نوشتار، ويژگي آند آه اين ويژگي او در ادامه استدلال مي
برعكس ديدگاه (اش اين است آه سخن تابع نوشتار نيست  اما نتيجه.  اند سخن نيز از زمينه قابل جدا شدن نيست ذاتي

نامد، تلويحاً هم در ضمن سخن  هم در ضمن نوشتار   از نظر دريدا چيزي آه او آن را مبدأ نوشتار مي بلكه) افلاطوني
،  علاوه چيزي آه با آن تفاوت آشكار شد از طريق زبان به. اين چيزي نيست آه با هرگونه تعبير عيني قابل تعريف باشد.  هست
ودِ ذهن نشان  بلكه با آن متفاوت  ي است و نه ناشي از حضور عيني استعلاييگر تفاوتي است آه نه ناشي از يك حضور 
نفسه يك نوع وضعيت استعلايي براي به آار  اين في). آند ، گرچه دريدا از آن نيز استقبال مي بدون استفاده از جناساست 

وم   اين موضوع بهتوانيم ب ما مي. طريقي است آه معنا همواره در تعليق باشد گذاري علامات به افتادن نظام فرق ف عنوان 
حور آه او آن را  مرآزي زبان .  شناسي علمي و عيني نيست اين يك زبان.  ناميده نگاه آنيم>  گراماتولوژي<شناسي غير عقل 

با اين حال علم . آند ها و تضادها بكشاند زيرا عينيت به حضور دلالت مي ، به تقابل تواند ما را به عقب چنين عينيتي مي(
، گراماتولوژي اثر  همچنين.) آند ، آه مفهوم حضور را تضعيف مي لزم تكرار و بنابراين اختلاف و تعليق زماني استمست

  .  ي ممكن است در فرايند ساختارزدايي آشكار و محقق شده آه اين نقش اصلي آن است شخص دريدا آه براي او تنها فلسفه
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شرح و انتقاد 

ه دليل.  ايم بي را در متن به دريدا اختصاص دادهشايد به نظر برسد فضاي نامتناس ، هنگام  اش اين است آه از نظر نويسن
. شد نحو عام اهميت داشت بايد خلاصه مي جمعآوري مطالب مفيد، هر آنچه آه در جريان ذهنيت فلسفي و حيات فرهنگي به

  :  در اينجا ذآر دو نكته ضروري است

>  حقيقت<آند بايد يك  ي تفسيري است آه فرض مي هاي او، هرگونه نظريه زرگ حملهآاملاً روشن است آه يكي از علل ب. 1
ثالهم وجود داشته باشد   اثر هنري در متن براي دريدا ). هاي گادامر در اين مورد رجوع آنيد به بحث، فرهنگ و ا

;  داشته باشند و چه نامعتبر باشندبايست بر آثيري از تفاسير متني اعمال شود، چه همگي اعتبار مساوي ساختارزدايي مي
ياري نيست آه بتوان به آن درآويخت گر لذت يا  ، به اين معني آه ممكن است معاني به جاي اين آه احتمالاً بيان زيرا هيچ م

ه اين موضوع ملزوماتي براي اخلاقيات و سياست نيز ب. رضايت زيباشناختي غير قابل سنجشي باشند، تغيير ابعاد داده باشند
هاي مطلقي  گونه ارزش اند، هيچ ها به حضورهاي متافيزيكي وابسته اگر به اين طريق تعبير آنيم آه هويت. همراه دارد

، نتايج چنين  رسد آه در شرايط جاري به نظر مي. قواعد سياسي  اصطلاحات آن نيز در امان نيستند;  توانيم داشته باشيم نمي
تواند براي انتخاب بين يك  آارانه و سياست عدم مداخله باشد، به اين دليل آه آدمي نمي يري آنارشيسم يا قول محافظه موضع

عنوان قهرمان تغيير دادن جريانات ضد آپارتايد به  اما خود دريدا به. موضع ايدئولوژيكي  موضعي ديگر هيچ دليلي بيابد
توان در چارچوب ساختارزدايي جاي داد  هايي را مي يري ممكن است استدلال شود آه چنين موضع. شود فمينيسم انگاشته مي

ولي روشن است آه اين ;  هاي تعليمي است گيري  تعليق نامحدود و رد سخت چرا آه ماهيت آن مقتضي يك گشودگي عمومي
  .  مرسي ي دوم مي ما از اينجا به نكته.  ي اصلي شايد اين باشد آه آل اين اقدام قابل دفاع است مسئله. جاي بحث دارد

اين آند  دهد آه معنا از مدلول تبعيت مي اين نشان مي. ، يا خارج از زبان وجود ندارد گويد هيچ مرجعي فراسوي دريدا مي. 2
رسد موضع او اين باشد آه دلالت محدود است به  در عين حال به نظر مي).  ديدگاه مورد اعتقاد آريپكي  پاتنم نيز هست

اي از آلمات نيست آه در يك بستر  خود دريدا فقط مجموعه.  ست آه منظور او فقط زبان نيستبديهي ا.  روابط دروني علائم
من اميدوارم آه او عبارات خودش را :  اين برش جديدي از اين عبارت است] خورد  زباني خوابيده و موقع غذا آلمات را مي

ي ما را مبني بر اين آه زبان در  تي او ديدگاه روزمرهراس گويد آه به هاي او مي تر از نوشته يك تفسير معقول. [ هضم آند 
گويد انگار گريزناپذير است  ما دائماً به  محوري است آه مي آند، اما توجه او دائماً به اخطار عقل مورد اشياء است قبول مي

ضوح ضد واقع.  آنيم آن برخورد مي   زم است به دنبالش باشيمگرايانه است  آنچه آه ما اآنون لا در عين حال موضع او به 
گرايان سنتي است اجتناب  آه مربوط به واقع>  ي طبيعت آئينه<هايي است آه از متافيزيك حضور، و فرضيات  يافتن جايگزين

فلسفه را بدان )  مثل رورتيآند ضمن آن آه هنوز به دور از تنگناي سخت اين بايكوت باشد آه دريدا و فيلسوفان ديگر 
  .  ال اجازه بدهيد بعضي از آنها را بررسي آنيمح. اند آشانده

براساس > چه نوع چيزهايي موجودند؟<ي اين پرسش است آه  ، طرح دوباره گرايي افراطي ويي به ضد واقع يك راه پاسخ
گر  يا اصلاح>  تجديد نگاه<توانيم دلمان را به مابعدالطبيعه   در حالي آه ما مي[ ي افراد  دربارهدر آتاب ] نظر استراوسون 

تواند به ما در فهم ساختار واقعي  سودمند است چرا آه تنها همان مي>  توصيفي< در آخرين تحليل متافيزيك  خوش آنيم
وجود >  ي انساني ي مرآزي سنگين انديشه هسته< او مدعي است يك  چنان آه قب ديديم. ي عالم آمك آند ي ما درباره انديشه

ِ اين ساختار  اجزاي اساسي.  اين نخستين آارآرد فلسفه است; صورت عريان به ما نشان بدهد ت آن را بهدارد آه او اميدوار اس
تري  طور نسبي در موقعيت پست ها به ، فرايندها و گونه ، حالات ، روابط اند در حالي آه آيفيات مفهومي اشياء مادي و اشخاص

احتمالاً اذهان و . اند فرض گرفته شده آه راجع به يك شيء مادي ششان لازم باشد از پي اند، و اگر تعريف قرار گرفته
هاي زيراتمي فيزيك  اما براي مثال وضعيت ذره. اند ، يا خيال ، توهم هاي افلاطوني همگي منتسب به ساحت اسطوره ماهيت



اما دلالت معين دادن به آنها فقط اند،  آنها غير قابل مشاهده. نامد هاي نظري مي ها يا ساخت چيست؟ استراوسون اينها را ترآيب
ي ديگري  بنابراين آنها طبقه. اند ممكن است آه از آن اجزا ترآيب شده>  اي هاي قابل مشاهده ي بدن توده<از طريق اشاره به 

  .  پردازان توصيفي است دهند آه متعلق به طرح مفهومي مابعدالطبيعه تر را تشكيل مي از اجزاي در موقعيت پست
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هاي  به روش) مانند آير(گيري آلي استراوسون ابتدا بايد نشان دهيم ضرورتي ندارد فيلسوف  دادن موضع نبراي نشا
آردن جملات  ، مثلاً در مورد جايگزين اي متوسل شود آه در بيشتر موارد قادر به دفاع مصرانه از خود نيست گرايانه تحويل

آنند و نيز عدم ضرورت تلاش براي ساختن زباني  ددي را بيان ميمتع[ فيزيكي ] راجع به افراد، با جملاتي آه جزئيات 
دعي دادن تصويري >  آرماني< ).  راسلاتميسم منطقي ِ ويتگنشتاين و تراآتاتوس .  ك. ن(است >  واقعيت<از >  صادق<آه 

ُرف مياو. آند يك رويكرد آام جديد ارائه مي) 1908متولد (آواين  W.V.Oي آمريكايي  فيلسوف برجسته پذيرد آه   همانند 
وِ خود  خاطر چگونگي واژه اما نه به اين دليل آه هر زباني به.  هاي مختلف ممكن نيست بين زبان>  ي قطعي ترجمه< ها يا ن
). آلمه و شيء .  ك. ننيز ترجمه ممكن نيست >  عدم تعيين روابط<خاطر  آند، بلكه به بيني را معين مي طريقي يك جهان به

 براي اين آه  بنابراين. انديشد هاي اجتماعي مي گويي به ضرورت اي از استعدادها براي پاسخ عنوان مجموعه به زبان بهآواين 
آند معنايش در زبان او همان چيزي است آه ما با  را بيان مي>  گاواگاگي<ي  معلوم آنيم آيا هنگامي آه يك شخص بومي واژه

اما مسئله از نظر آواين در اينجا اين است آه ما .  رايط احساسي انگيزشي را مقايسه آنيم، بايد ش آنيم آن به خرگوش اشاره مي
اين امكان .) ناپذيرند گويد معاني هم سنجش خاطر داشته باشيد آه او نمي به. ( معنايي آامل را مبرهن آنيم توانيم هم گاه نمي هيچ

و ما . خرگوش باشد>  هاي آوتاه پرش<يا > ها فقط پرش<ورش برد منظ را به آار مي>  گاواگاگي<هست آه وقتي يك بومي 
راحتي  توانيم به البته ما مي.  هست يا نه>  آن<و >  همان<ي  ي مشابهي بين واآنش ما به واژه توانيم از او بپرسيم آيا رابطه نمي

طور فرضي  تر ترجمه آنيم و به ها به اجزاي آوچك آردن اجزاي مسموع گفته ي تقسيم وسيله فهرستي از واژگان بومي را به
، و  آلمات بومي. نامد مي>  فرضيات تحليلي<ها را  آواين اين فهرست.  آنها را مساوي با آلمات و عبارات انگليسي قرار بدهيم

 ، يك باشند، جملاتي آه پس از هر برانگيختگي>  تحليلي انگيزشي< لازم است حامل جملاتي باشند آه  البته آلمات انگليسي
  : گويد درون يك فضاي معيار اما آواين مي. >فاعل ادراك با آن موافقت آند

تواند با آليت رفتار زباني متناسب شود تا به آمال برسد، و  هاي رقيبي از فرضيات تحليلي مي ترديدي نيست آه نظام<
)  دوطرفهي ناسازگار  ي ترجمه نندهآ تواند با آليت خلق و خوي يا حالات رفتار زباني نيز متناسب شود، و همچنان بيان مي

). 72.  صشماري باشد آه امكان آنترل مستقيم آنها وجود ندارد  جملات بي

نطقي .  شناسي هم با راسل و هم با استراوسون متفاوت است رويكرد آواين در مورد هستي يگانه >  آرماني<او امكان زبان 
>  مرآزي هسته<قول معروف   اصرار او بر زبان روزمره و مفاهيم بهاما. آند هاي دستور زباني را نفي مي تحت صورت

گر،  نيز تمايز صريحي را آه ويتگنشتاين بين  ي توصيفي  اصلاح او تمايز استراوسوني بين مابعدالطبيعه.  دليل است بي
وگو  ، يعني حرآت از گفت ستا>  صعود معنايي<در عوض مقصود او مفهوم . دهد فلسفه و علم قائل شده مورد انتقاد قرار مي

، اما مقيد و  آنيم ترديد از زبان روزمره آغاز مي ما بي. >مند آفايت نظام<ي آنها و معيار  وگو درباره با واژگان خاص به گفت
م يا از ، مفاهيم خاصي به آن بيفزائي ، آن را بازسازي آنيم توانيم در زبان روزمره تجديد نظر آنيم ما مي.  محدود به آن نيستيم

، آن را براي ملزومات علوم طبيعي متناسب آنيم و  رويم آن آم آنيم تا همچنان آه از توصيف تجربيات روزمره فراتر مي
،  است> موجود<نتيجه اين آه آنچه .  اش سازيم شناسي آماده  منطق و نهايتاً هستي تر رياضيات سپس براي سطوح انتزاعي

فهومي  ي آليت  انتزاعي آه مي ما، و درجه>  اقوال وجودي<ر ، متكي است ب است>  واقعي<آنچه  خواهيم در طرح 
هاي سخت مفروض  عمل آند  از يك ديدگاه بعضي هسته>  خارج<بنابراين آار فيلسوف اين نيست آه از .  خودمان بپذيريم
ها يا مقولات مفهومي طرح  بندي طبقههاي مفهومي را آشكار آند، بلكه آار او محدود آردن و ساده آردن  بندي از جنس طبقه
ستردگي   رياضي دانان ، فيزيك مقولاتي آه متفاوت با مقولات جانورشناسان.  خود است دانان و سايرين نيست و فقط از نظر 

:  متفاوت است

ي اوجي خارج از  اما نه چنان شديد آه ديگران براي فيلسوف نقطه; ...ي فيلسوفان در جزئيات با بقيه متفاوت است  وظيفه<
تواند طرح مفهومي علم  حس  او نمي. ي آيهاني وجود ندارد يك چنين فاصله. پندارند آند مي طرح مفهومي آه تقويت مي
هاي مفهومي مطالعه آند يا در آن تجديد نظر آند چرا آه هريك از آنها نياز به دقت نظر فلسفي  مشترك را بدون داشتن طرح

ند  آن را از درون بهبود ببخشد، اما اين روش عام تواند با ت او مي. دارد وسل به سازگاري و سادگي نظام را موشكافي 
نايي<فيلسوف به .  پردازان است ي نظريه همه  اگر . شود ولي دانشمند نيز آن را در اختيار دارد متوسل مي>  صعود م

، فيلسوف در  غيرلفظي مقيد است[ هاي  علت] هاي   محركهاي بعيد خود به حفظ روابط شرطي با پرداز از راه دانشمند نظريه
شناختي را اثبات آند  توان انتظار هيچ آزموني آه مطلبي هستي در واقع نمي.  روش بعيدتر خود به حفظ آنها هم مقيد است

هايي  ، نه با ناآرامياند ها  تغييرات علمي سطحي مرتبط اما اين فقط به اين دليل است آه چنين موضوعاتي با ناآرامي;  داشت
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واين را از هم متمايز آنيم؟ روش چگونه مي >  اي مفاهيم هسته<، براي عريان آردن  هاي استراوسون توانيم استراوسون و 
عنوان اجزاي بنيادي  ، يعني به تصديق اشياء مادي و اشخاص به گرايي  اما آنها به نتايج واقع تي آانتي اس داراي چاشني ويژه

يك تفسير موافق با رئاليسم قوي از [ مرزهاي حس ] ي آانت  هايش درباره ، اگرچه او در درس و در واقع. شوند منجر مي
جهان پديداري .   بيشتر در راستاي تعبير ضعيف استخودش>  ي توصيفي مابعدالطبيعه<آند، ولي  مي> ي نقادي  فلسفه<

ي ساختار بالفعل  وسيله آنيم به اي آه ما آن را تجربه مي  اگرچه نحوه ايم جهان واقعي است و ما مستقيماً با آن در رابطه
مسئوليت .  ود نيستآواين به چنين قيودي محد>  شناختي نسبيت هستي<البته . شود ي ما آه شكل زباني دارد هدايت مي انديشه

آنچه مهم است . براي فلاسفه باشد> آزادي در همه چيز< اما نه به اين معني آه او مدافع  گراست وجودي ما يك موضوع عمل
ان  خواهيم در مفاهيم طور آه مي اي است آه با مقاصد ما متناسب باشد،  ما آزاديم آن گونه ي توصيف عالم به بهترين طريقه
.  ي آغاز دانشمند است طور آه نقطه ، همان ي شروع فيلسوف است با اين همه عالم واقعي اشياء فيزيكي نقطه.  يمتجديد نظر آن

مسئله اين ;  ي دستاوردهاي زباني اساسي است اندازه ي ما در مورد اشياء فيزيكي به زبان روزمره: گويد طوري آه او مي به
  . آنند بحث مي>  چيزي مقدس<مثابه  بهاست آه فيلسوفاني هستند آه از زبان روزمره 

عنوان يك تفسير  توان آن را به او، آه مي>  گرايي دروني واقع<.  مساعدت ديگري آه به اين مباحث شده مربوط به پاتنم است
، )6064 . ، صص، حقيقت و تاريخ  عقلتوانيد مراجعه آنيد به  ويژه مي به(ِ نوآانتي به شمار آورد  ِ ضعيف موافق با رئاليسم

ي  گرايي متافيزيكي قابل قبول نيست زيرا در مورد نحوه گويد آه واقع او مي.  ها را ارائه آرده است ترين راه حل بخش رضايت
توانيم به يك  ما نمي. >نظرگاهي از چشمان خدا<آند آه مبتني است بر  ي دلالت استفاده مي ارتباط زبان با عالم از يك نظريه

گرايي معتقد باشد آه  اما اين به اين معني نيست آه پاتنم به نسبي.  مفاهيم خودمان با واقعيت دست يابيمقياس مطلق از نظام 
گرايي  آند چرا آه نسبي گرايي را رد مي  او نسبي بالعكس.  منكر وجود هرگونه معيار مطلق در باب حقيقت يا عقلانيت است

خواهد در حالي آه درون يك نظام  به جاي آن مي.  ناتوان استالظاهر آن  از تشخيص بين صحت يك عقيده و صحت علي
شان را ملاحظه آنيم و در ضمن  مان به يكديگر و تقويت ، احكام و اصول هاي ارتباط اعتقادات ، شيوه مانيم مفهومي باقي مي

،   زبان و فرهنگاگرچه عقلانيت و واقعيت مبتني هستند بر.  منظري براي آسب درآي حدودي از واقعيت داشته باشيم
يري مفاهيمي مثل اثبات هايمان را نقد آنيم و زيربناي لازم براي به آند سنت راستايي تنظيمي دارند آه ما را قادر مي ،  آار

  .  ي فرهنگ داده شده فراهم آنيم ِ تضمين شده را درون زمينه پذيري حقيقت  بيان

، از طريق آنهاست  هاي مفهومي خودمان فراتر برويم نيم از حدود طرحتوا ، در حالي آه نمي پس واضح است آه از نظر پاتنم
هاي فرهنگي مقيد بسياري وجود دارد، اما مهم نيست آه واژگان  مطمئناً طرح. شود آه دسترسي ما به عالم واقعي قابل فهم مي

اي از هيچ زباني ممكن نبود و ما  اگر چنين بود، هيچ ترجمه. ناپذيرند هاي فرهنگي مختلف هم سنجش به آار رفته در زمينه
 ) 114.  ، ص، حقيقت و تاريخ  عقل( ، يا حتي اشخاص نداشتيم  ، گويندگان هيچ مبنايي براي فرض ديگران مث متفكرين

  . اند هاي مفهومي براي ارزيابي انتقادي مفتوح طرح

خاطر  ي عُقلا به قسمت بزرگي از نظريه)  ييك طرح نظري يا مفهومسازد  آنچه آه يك جمله يا نظامي از جملات را مي<
تر، و همچنين  ي باورها و با عقايد آزموني ترآزموني با بقيه سازگاري عقايد نظري يا آم:  سازگاري و تناسب قابل قبول است

بافته شده شناسي ما درهم  عميقاً با روان... تصور ما از سازگاري  مقبوليت .  سازگاري اعتقادات آزموني با عقايد نظري
نيستند اما آنها تصورات ما >  خالي از ارزش<هيچ عنوان  آنها به; شناسي  فرهنگ ما هستند تصورات وابسته به زيست.  است

آنند، حتي اگر اين عينيت  را معين ميعينيت براي ما ،  آنها نوعي عينيت. اند هستند و تصورات ما از چيزهايي واقعي
اين چيزها بهتر <.  از ديد بشري عينيت  معقوليت آن چيزهايي هستند آه ما داريم. وند نباشدمتافيزيكي از منظر چشمان خدا
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. ترديد اين بحث ادامه دارد بي. آند گرايي دروني پاتنم يك جايگزين ماندگارتر نسبت به استراوسون  آواين ارائه مي واقع
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